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 مقدمه ناشر

  باسمه تعالي
اسـت، زيـرا تـا      » مـردن   خوب« هنر مردان خدا همان هنر       -1

همه زيبايي در زندگي خود       را درست نشناسد آن   » مرگ«انسان  
را » مـردن   خـوب «كـه زشـتكاران ابتـدا         نمايد، همچنان   خلق نمي 

  .همه زشت زندگي كردند فراموش كردند كه اين
آن معني است كه انسان زنـدگي خـود         به  » مردن  خوب «-2

ي دنيـا     ي ابـديت تعريـف كنـد و گرفتـار محـدوده             را تا گستره  
 محـدود دنيـا نشـستند و        هـايي كـه در زنـدگيِ        نشود، وگرنه آن  

  .بهره ماندند ها كه دويدند، هر دو بي آن
هـا مـافوق      به اين معنـي اسـت كـه خواسـتن         » مردن  هنر   «-3

گـاه از ديـواره هـاي زنـدگي         هاي دنيايي شـود و افـق ن         خواستن
محدود دنيا فراتر رود تـا در حركتـي آرام و بـا وقـار بـه سـوي                   

 زمـان و مكـان سـير كنـيم و خـود را در چنـين                 يعالمي مـاورا  
  .شرايطي ببينيم

حاصـل سـخنراني اسـتاد طـاهرزاده        » مـردن   هنـر   « كتاب   -4
را بـه   » مـرگ «زدگـي،     است تا به ما گوشزد كند چگونه غـرب        
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ر مقابل بشر قـرار داده و انـسان را بـه بـدترين         صورت كابوس د  
فراموش شد، نفـس  » مرگ«نوعِ مردن گرفتار نموده، زيرا وقتي      

كنـد   ترين ابعاد انسان فرو مـي  اماره چنگال هاي خود را تا عميق      
  .تا زندگي او را به مرگي سياه بدل نمايد

نكــات ظريفــي در » مــردن هنــر «جــايي كــه بحــث   از آن-5
ها به عزيزان مدد رساند       تواند در بهترين انتخاب     يبرداشت كه م  

كه همه بتوانند     كنيم، به اميد آن     آن را خدمت عزيزان تقديم مي     
 مرگ و زندگي، در افقي بالاتر، با حقايق عـالم وجـود             يماورا

  .مأنوس گردند
گروه فرهنگي الميزان



 

 الرحيم الرحمن االله بسم
ن زعمتمُ أَنَّكمُ قُلْ يا أَيها الَّذِينَ هادوا إِ«

أَوليِاء لِلَّهِ منِ دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا الْموت إنِ 
 1»كنُتمُ صادقِيِنَ

 دوسـتان  شـما ايـد اگـر پنداريـد كـه       كـه يهـودى شـده     كسانىبگو اى   
 .گوييد درخواست مرگ كنيد  نه مردم ديگر پس اگر راست مى،خداييد

اي از مراحـل   هور مرحله ظ در مورد مرگ به عنوان       انبياء
اند كه    نكات بسيار روشني را به بشريت عرضه داشته       سير انسان،   
ظهـور   فرهنـگ بـشر   ي  در صـحنه  الهي توسـط انبيـاء      اگر وحيِ   

  .امكان دستيابي به آن حقايق را نداشتبشر ، هرگز كرد نمي
چيـزي اسـت كـه       انسانبودن  به طور كلي احساس فناناپذير    

نـسبت بـه    كسي  طرح بوده و عموماً     همواره در فرهنگ بشري م    
بـا انـدك تـأملي متوجـه        هـر كـس     نـدارد،   جدي  اي    مناقشهآن  
بـدن هـم       نـدارد و بـي     دخالـت  وي   بـدنش در حقيقـتِ    شود    مي

                                                 
  .6 ي هي جمعه، آي  سوره- 1
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تـوان نتيجـه      راحتـي مـي     لـذا بـه   تواند خود را ادراك كنـد و          مي
  .انسان است و نه نفس و روح اويابد بدن  آنچه زوال ميگرفت 

دو منـزل   داشتن نسبت بـه       تحليل درست به  بشر   هنر ي  عمده
كـه  به اين معني كه در زندگي زميني قبل و بعد از مرگ است،     

را كند و سپس آن       ابتداي زندگي ابدي خود را شروع مي      انسان  
شود، چگونـه خـود       رو مي   روبهحيات قيامتي   با  گذارد و     فرو مي 

تحليل كند كه در حيـات ابـدي بـا يـك            و زندگي را تعريف و      
  د؟گردرو ن محتوا روبه توشه و بي بي» دِخو«

پــس از شــيرخوارگي، ابتــدا در ســير حيــات زمينــي، انــسان 
رسـد و در     جـواني مـي    ي  گذارد و به مرحلـه     كودكي را فرو مي   

و در  د  وش ـ  مـي  رو  روبـه  و سير از آن، با جـواني         مراحل كودكي 
چشد و از احوالات جـواني        جواني، منزل جواني را مي    ي    مرحله

گـردد كـه ديگـر     شود، ولي مغلـوب جـواني نمـي     مي برخوردار
 جــواني،  ي بــاز در انتهــاي دوره  . نتوانــد از آن خــارج شــود  

گـذرد و مغلـوب آن نيـز       چشد و بـاز از آن مـي         سالي را مي    ميان
چـشد و چـون از آن گذشـت،          مـي پيـري را    سـپس   شـود و      نمي

 .يابد   و همچنان ادامه مي    گذرد  چشد و از آن نيز مي       مرگ را مي  
 2؛»كُـلُّ نَفْـسٍ ذائِقَـةُ الْمـوت       «:فرمايـد   همين جهت قرآن مي   به  

                                                 
 .35 ي هياء، آي انبي  سوره- 2
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گذرد و در نهايـت       چشد و مسلّم از آن مي       هركس مرگ را مي   
 كـه در وصـف      شود كه ديگر مرگ نـدارد       رو مي   با حياتي روبه  

كـلّ  هر آينه بـراي      3؛»إِنَّ الدار الĤْخِرةََ لَهِي الحْيوانُ    « :فرمودآن  
   .استنظام آخرت، حيات 

   از چنگال نفس امارهييرها

كـه انـسان بتوانـد خـود را مـافوق        آنچه قابل توجه است اين    
بـودن خـود    اگر بتواند ابدي. زندگي دنيايي و مرگ تحليل كند  

درسـت  را درست تحليل كند و اگـر معنـي خـود را در ابـديت               
 خـود بـه     ي ارزيابي كند، آن وقت ديگر در چنگال نفس امـاره         

ي دنيـا    كه افـق زنـدگي او را در محـدوده        شود  يبازي گرفته نم  
  . متوقف نمايد

 ه خوبي را به ما آموخت ـ    ي نكته »هيعل  االله  رحمة«جناب صدرالمتألهين 
 4؛»اَلنَّفس جسِمانيِةُ الحْدوث و روحانيِـةُ البْقَـاء       «: فرمايد   مي كه

يعنــي نفــس انــساني بــستر حــدوثش جــسم اســت ولــي بقــائش 
اش   ي وجـود خـود بـه جـسم اوليـه            اي ادامـه  روحاني است و بر   

نفـسِ انـسان از رحـم مـادرش         به ايـن معنـي كـه        . بستگي ندارد 

                                                 
  .64 ي هيوت، آ عنكبي  سوره- 3
 . 85، ص 9 اسفار اربعه، ج - 4
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ميـرد، بلكـه      و هرگـز نمـي    مانـد      مـي   تـا ابـد    ليشود و   شروع مي 
نگـرد كـه      مياي    در يك حادثه  كه    همچنان،  ميرد  بيند كه مي    مي

كه خودش نابود شود، وقتي هم بدن          بدون آن  دستش كنده شد  
بيند كه بـدنش از او جـدا شـد و ديگـر               شود مي   و جدا مي  او از ا  
   5.تواند آن را تدبير كند نمي

 آن تأمـل    ي كه بنا اسـت بـر رو       يقيق و عم  يار دق ي بس ي نكته
هـادوا إِن    يا أَيها الَّذِينَ  «: فرمايـد   ن است كه خداوند مي    يم ا يكن

سِ فتََمنَّواالْمـوت إِن كُنـتمُ      النَّـا  زعمتمُ أَنَّكمُ أَوليِاء لِلَّـهِ مِـن دونِ       
اء ي ـد كه فقط شما اول    يكن  ي كه گمان م   يانيهودي ي ا 6؛»صادقِيِنَ

 يعن ـي. دي ـ مـرگ كن   يد تمنّـا  ي ـگوئ  يد، اگر راست م ـ   ي هست ياله
پـذير اسـت يـا        د ببيند مرگ  يح خود با  يانسان براي ارزيابي صح   

ه د ك ـ ي ـنـداران ادعـا دار    ي شـما د   ي همـه : فرمايد  مي. گريز  مرگ
 هستيد ارزش هـر انـساني     خواهيد خدادوست باشيد و متوجه      مي

                                                 
ــن- 5 ــد    اي ــاب ص ــه جن ــة«نيألهرالمتك ــعل االله رحم ــ»هي ــديفرما ي م ــس «: ن نف
 انـسان جـسم او      نفـسِ  يقيست كه علت حق   ي ن ين معن ياست به ا  » الحدوث ةينجسما

ط ي شـرا ي كننـده  جسم انسان علت معـِده و آمـاده   است كه   ين معن يباشد، بلكه به ا   
 و د، و مطـابق ي ـا نفـس را در آن جـسمِ خـاص نـازل فرما         ي ـاونـد روح     خد است تـا  

 ي جزئ ـ خاصِمناسب آن جسمِ خاص، روح در آن دميده شود و در آن حال نفسِ         
ص خاص نبود ي موجود بود و داراي تشخّرد كه قبل از آن به صورت كل  يشكل گ 

  .مگر در علم خدا
  .6 ي  جمعه، آيهي  سوره- 6
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دوستي نيست و هيچ عاقلي چيـز بـاقي و            به دنيادوستي و شهوت   
كنـد و دنيـاي نـاقص و گـذرا را      كامل را كه خدا باشد رها نمي   
» پـذيري   مـرگ  «، خدادوسـتي  يبگيرد، ولي شاهد صـدقِ ادعـا      

  . »گريزي مرگ«است و نه 
طاب به يهوديان كـه مـدعي هـستند         ي مورد بحث خ     در آيه 

هـا دارد و خـود را امـت برگزيـده             خداوند عنايت خاصي به آن    
نـشان دادن   ايـن ادعـا در      صـحت   اثبـات   : فرمايـد   پندارند مي   مي

شــما روشــن پــذيرش مــرگ در كــلّ فرهنــگ حيــات دنيــايي  
دهـد كـه اگـر ملاحظـه كرديـد            و به ما هم تـذكر مـي       . شود  مي

 هش را در فرار از مـرگ قـرار داد          همت ي  تمدني و فرهنگي همه   
فرهنگ و تمدن رو به سوي خدا ندارد و دل در گرو بدانيد اين  

هدف حيات خود را كه قـرب       به عبارت ديگر    . خدا نبسته است  
جايي كه خداوند به عنوان       از آن  و   . است به خداست، گم كرده   

كمال مطلق، هدف جان هر انساني بايد باشد و مرگ، گذرگاه           
 ــ ــه خ ــشت ب ــرگ برگ ــركس م ــت، ه ــز اســت   دا اس ــلّ گري ك

اين فرد و يا    است و   در حركت   اش به سوي هدفي پوچ        زندگي
گريــزي كــه دارد، بــه محتــوا و   مــرگي تمــدن بــا روحيــهايــن 
  .نخواهد رسيدمتعالي  اي نتيجه

مـرگ   درسـتِ    تحليـل غفلـت از    بـا   فرمائيد كه    ملاحظه مي 
لي شود، بلكه مشكل عم فقط مشكل فكري و نظري حاصل نمي   
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كند    ابعادش تغيير مي   ي  پيش خواهد آمد و نوع زندگي در همه       
ــدان     ــب، مي ــل و قل ــاي عق ــه ج ــاره ب ــس ام ــدگي و  دارِ و نف زن

هـاي پـست و حقيـر بـه           و گـرايش  شود      ها مي   هاي انسان   انتخاب
هاي پست و     نشيند و گرايش    ميهاي اصيل انساني      جاي گرايش 

  . كند مي جلوه اصيلهاي وهمي براي انسان به صورتي  انتخاب
 توجه بـه مـرگ   ي است كه مسئلهبحث آن اين  در  تأكيد ما   

شــود،  بــر آن تأكيــد و اصــرار مــي را كــه در فرهنــگ انبيــاء
 وگرنـه    محدود تلقي نكنيم    اخلاقيِ ي  ساده و يك نكته    موضوع

ــسيار اساســي محــروم   هــاي مهــم و انتخــاب  از گــرايش هــاي ب
انسان در  هاي    ينش گز ي همهبودن    زيرا صحيح و غلط   . شويم  مي

كـردن نـسبت بـه جايگـاه مـرگ در             گيـري   موضـع   گرو درست 
وقتــي مــرگ همــواره در منظــر انــسان باشــد و  . زنــدگي اســت

يابـد ببينـد،      زندگي را با وسعتي بيشتر از آنچه در ابتداي امر مي          
كند و چون انـسان   ي او تمام زندگي او را اشغال نمي نفس اماره 

ــوان  ــه عن ــدرت انتخــاب اســت  دشــعوري  موجــود ذيب اراي ق
اش در    دهد كه نفس اماره     هاي بزرگ را وقتي انجام مي       انتخاب
  .  حقارت باشدنهايتِ

 و مـرگ را در مقابـل هـم           زندگي دنيـايي  هنوز  وقتي انسان   
 در زنـدگي بـه    و نفس امـاره     فطرت  رقابت ميان   قرار داده است    

مـاره  انسان در چنگال نفس ا    همواره  اين حال     و در  آيد  ميميان  
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كـه  هاي بـزرگ انـساني        تواند انتخاب    و نمي  گرفتار خواهد شد  
 مـرگ،   ي  دروازه رازي ـ .داشته باشـد  مطابق وسعت ابديت است     

تـا بـه    رانـد     دهد و او را به عقب مي         باز خود را نشانش مي     دهانِ
در ايـن حـال     . ي زمين و زمان نينديـشد       حقيقتي ماوراء محدوده  

 هنـر   ونخواهـد داد، چ ـ   كـردن را از دسـت          هنر خوب زنـدگي   
در نگـاه   مرگ  زيرا جايگاه   خوب مردن را از دست داده است،        

ي وجـود غفلـت       شده و از زندگي در بيكرانه     درست تحليل ن  او  
  .كرده است

  يت بر مرگ و زندگيحاکم

وقتي انسان توانست ماوراء زمان و زمين و با توجـه بـه روح            
رسـد كـه     اي مـي    ي خود زندگي كنـد عمـلاً بـه مرحلـه            بيكرانه

خواهد بود، در آن حالت است      مرگ و زندگي برايش مساوي      
حيـات  كه نفس اماره قدرت تسخير انسان را ندارد و انـسان بـه              

 رنـج مـرگ     گرفتـار دلش  ديگر    كه يابد  اي دست مي    كننده  قانع
مرگ و زنـدگي از پايـه   كه د خوبي متوجه خواهد ش بهنيست و   

يــك حقيقــت  و اوســت كــه در ذات خــود و بــن يكــي هــستند
. ماندني است و در حال گذشتن از منـازل متفـاوت ايـن مانـدن              

 اي  حكيمانـه كامـل و در فـضاي       نـشاط     بـا  دنيـا چنين انساني در    
 بدون هيچ بيمي از مـرگ،       كند، همواره آماده است     زندگي مي 
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 چنـين كـسي بـر       . زندگي دنيايي را رها كنـد      ، آرامش دروني  با
جـه هـم خـوب زنـدگي        راند و در نتي     مرگ و زندگي فرمان مي    

  . ميرد كند و هم خوب مي مي
 كـه بتواننـد     هـايي بـود      انـسان  پرورش بزرگ انبياء    ي معجزه

اكنــون در افقــي بــالاتر از زنــدگي زمينــي  زنـدگي خــود را هــم 
صعود دهند و با زندگي در آن افق كه زندگي با حقـايق اسـت               

ــا  ديگــر روزمرگــي  ــين   ه ــد، چن ــه حــساب نياورن ــدگي ب را زن
ــا ابــديتِ خــود  هــايي انــسان ــهت اكنــون در  انــد و هــم اوج گرفت
عرْضُـها كَعـرْضِ الـسماء      « كـه    دن ـكن  زنـدگي مـي   هـايي     بهشت

ي زمـين و آسـمان در آن جـاي            به وسعتي كه همـه     7؛»والْأرَضِ
، بستن از مـرگ   ، چشم   ردتأكيد ك بايد  جاست كه     اينگيرد،    مي

شـد،  بـرد، بلكـه سـبب بـد مـردن خواهـد        مرگ را از بـين نمـي    
  . شود ميكردن  كه سبب بد زندگي همچنان
و ر مـرگ غافـل نباشـد        ب  آمدند تا انسان از نظارت     انبياء

آمدنـد تـا    پيـامبران   آري؛  . ميـرد ن» يـاد مـرگ   « مواظب باشد تـا   
وأَنفِقُـوا مِمـا    «: ، بـه مـا تـذكر دادنـد        بميرد» ياد مرگ «نگذارند  

                                                 
 .21ي  هيد، آي حدي  سوره- 7
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قبـل از   !  اي مـؤمنين   8؛»م الْموت رزقنْاَكمُ من قبَلِ أَن يأْتِي أَحدكُ     
  . كه مرگ به سراغتان آيد، از آنچه به شما رسيده انفاق كنيد آن

هاي اهل دنيا بـه افـراد مـذهبي و در             هميشه يكي از اعتراض   
كردن مـرگ و توجـه        اصل به پيامبران اين است كه چرا با طرح        

بـه پيـامبران    . گيريـد   به مرگ، شـادي امـروزين مـا را از مـا مـي             
يـاد   همـراه بـا       از زنـدگيِ   تـان ممكن است شـما خود    : گفتند  مي

در كنـار توجـه بـه مـرگ     را خود راضي باشيد و زندگي  مرگ  
دانيم چـون     مينحس و بد    اين نوع زندگي را     ما  بگذرانيد، ولي   

  :ي مولوي  به گفته.شادمانه زندگي كنيمگذارد  نمي
عدِ خوديـتقوم گفتند ار شما س   

  و مرتــديتنحــس ماييــد و ضــديت  
ــد از انديــشهجــ هــاان مــا فــارغ ب   
 در غــــم افكنديــــد مــــا را و عنــــا  

ــا ــوديم م    طــوطي نُقــل و شــكر ب
 انــديش گــشتيم از شــمامــرغ مــرگ  

بـدون   »انديش گشتيم از شـما      مرغ مرگ « :به پيامبران گفتند  
بـا طـرح مـرگ آن        حـال    ،گذرانديم  خوش مي توجه به مرگ،    

شـما مـا را    ،يـم  ا از دسـت داده الي را  خي  و بي گذراني    خوشنوع  

                                                 
 .10 ي هي منافقون، آي  سوره- 8
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اي كرديد كه بايد دائماً امكان هـر نـوع عـذابي را               متوجه آينده 
براي خود بدهيم و ما اين حركت شـما را بـراي زنـدگي خـود                

  .گيريم دانيم و آن را به فال بد مي نحس مي
   هر كجـا انـدر جهـان فـال بـدي اسـت            

ــسخي، نكــالي، مأخــذي اســت    هــر كجــا م 

ــدر م ــت ثــ ــال شماســ ــصه و فــ    الِ قــ

ــم   ــشتهاست   در غــ ــما را مــ ــزي شــ  انگيــ

تا شما پيام نياورده بوديد، اصلاً بشر بـه خـوب و بـد تقـسيم              
كردنــد و   كارهــاي همــديگر را تأييــد مــيگــينــشده بــود، هم

ــمِ      ــسي غ ــذا ك ــود، و ل ــان نب ــل در مي ــق و باط ــانگي و ح دوگ
  . تا احساس خطر كندبودن نداشت باطل

   ـــــال زشـــت و بــــدفـ: انبيـــاء گفتنـــد

  ميــــــــان جانـتـــــــــان دارد مــــــددزا  

ــا خطــر   ــه باشــي ب ــو جــايي خفت    گــر ت

 اژدهـــا در قـــصد تـــو از ســـوي ســـر      

   مهربــــــــاني مـــر تـــو را آگـــاه كـــرد

ــه اژد     ــه زود، ارن ِــه بج ــورد رك ــات خَ  ه

   زنــي؟  مـي تو بــگويي فــال بـد چـون         

ــني     ــين در روشـ ــه، ببـ ــه؟ برجـ ــال چـ  فـ
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انسان گرفتارِ كفـر    آرام تمام وجود      كه آرام را  ري  خطانبياء  
هاي گرفتـار كفـر بـه         انسان ولي كنند  گيرد گوشزد مي    فرا مي را  
 چرا ما را از اين خطر آگاه كرديـد و نـشاطمان             ندگوي  ميها    آن

نگاه كـن خـودت     ! زدن يعني چه؟  نشاط به هم    ! را به هم زديد؟   
  :دگوين انبياء مي.  چه خطري در پيش داريببين

   راو از ميــــان فــال بــد مــن خــود تـ ـ    

ـــم، مــــي مــــي   ــرا رهانــ  بــــرم ســــوي ســ

   كننــده اســت از نهــان چــون نبــي آگــه

ــان       ــل جهـ ــد اهـ ــه نديـ ــد آنچـ ــو بديـ  كـ

 خواهـد و انبيـاء      پس توجه به مرگ يك شعور برتـر مـي         
خواهنــد چنــين  دارنــد، از مــا مــيبرخوروري عچنــين شــاز كــه 

گرفتــار حفــظ كنــيم تــا آن را بــصيرتي را بــه دســت آوريــم و 
  .دنيايي نگرديممحدود و وهمي آرزوهاي 

  شکُ مسجد مهمان

در راستاي آن كه بايد زندگي را مـاوراء مـرگ بـشناسيم و          
ــيم، مولــوي   ــا آن برخــورد كن داســتان مــسجد از آن ديــدگاه ب

در ايـن داسـتانِ بلنـد     او. كند مطرح ميكُش را در مثنوي    مهمان
 ،كـردن   زنـدگي  گ براي خـوب   از مر تحليل صحيح   راستاي  در  

اي را به بـشريت هديـه كـرده اسـت و كـسي كـه                  نكات ارزنده 
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از نكات اين   تواند    ميفهميدن زندگي را دارد،        درست ي دغدغه
عـرض  را    آن ي  خلاصـه  كه بنده    دهاي خوبي ببر    داستان استفاده 

ر درست زندگي كردن    خوبي د به اميد آن كه زواياي      كنم،    مي
  :گويد مي. دهد به ما ارائه 

   يك حكايت گوش كن اي نيـك پـي        

ــهر ري      ــار شــ ــر كنــ ــد بــ ــسجدي بــ  مــ

   هيچ كـس در وي نخفتـي شـب ز بـيم           

 كــه نــه فرزنــدش شــدي آن شــب يتــيم       

   هــر كــسي گفتــي كــه پرياننــد تُنــد     

ــدر   ــان اانـ ــش و مهمـ ــد  انكـ ــغ كُنـ ــا تيـ   بـ

شدن مهمانان در آن مسجد شـايعاتي بـر           در مورد رمز كشته   
كه با تيـغ سـر        يان بدون آن  جنّ: دگفتن  اي مي   ود، عده ها ب   سر زبان 

  .كشند ببرند، آن مهمانان را مي
   آن دگر گفتي كه سحر است و طلـسم        

 كــين رصــد باشــد عــدو جــان و خــصم       

هـاي     سحر و جـادو، جـان      كه با هنرِ  : گفتند  اي هم مي    و عده 
 چنـين فـضايي كـه شـهرت         ره در الأخب ـ. شود  مهمانان گرفته مي  

  :ن مسجد به همه جا رسيده بودي آكش مهمان
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ــت شــب   ــد وق ــان درآم ــا يكــي مهم    ت

 كــو شــنيده بــود آن صــيتِ عجــب      

ــت ــكمبه  : گف ــرو اش ــرم س ــم گي    اي ك

 اي رفته گير از گـنج جـان، يـك حبـه        

گيــري نــسبت بــه مــرگ و  عمــده تفــاوت در همــين موضــع
هـا داشـت كـه        زندگي است كه اين فرد جديد نـسبت بـه قبلـي           

اي   اصلاً اين تن را نداشتم و از گنج جان يك حبـه         گيرم: گفت
  :شود؟ گفت كم بشود، مگر چه مي

   صــورت تــن گــو بــرو مــن كيــستم     

 نقـــش، كـــم نايـــد چـــو مـــن باقيـــستم       

 تن برود، جان من كه يك حقيقت بـاقي اسـت         صورتِ اگر
  .رود كه نمي

   اي صـادقين  : چون تمنّـوا مـوت گفـت      

ــرين    ــشانم بــ ــر افــ ــان را بــ ــادقم، جــ  صــ

اگـر در دوسـتي خـدا صـادقيد، تمنـاي مـرگ         : خدا فرمـود  
ام بـه حـق،       خواهم بـه جهـت اثبـات دوسـتي          كنيد، حالا من مي   

  .جانم را بدهم و لذا مرا از مرگ نترسانيد
   خـسب جـا م    قوم گفتندش كه هين ايـن     

 تــا نكوبــد جــان ســتانت همچــو كــسب       
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ــي  ــي و نمـ ــه غريبـ ــال  كـ ــي ز حـ    دانـ

 ، آمــد زوالجــا هــر كــه خفــت كانــدر ايــن  

جا نخواب وگرنه مثـل تفالـه         اين: مردم آن شهر به او گفتند     
ــيكنجــد  ــه وقت ــند  ك ــه باش ــه آن  روغــنش را گرفت  »كــسب«ب

آن مـردم    .هـم نـدارد   شود و استثناء      جانت گرفته مي   ،دينوگ مي
آور نبـود و رمـز    ترساندند كه براي او تـرس   ميمرگيمرد را از  

 دنيـايي يعنـي     ي  با اين مسئله   غريب در برخورد     موفقيت آن مردِ  
  .گيري خاصش بود مرگ، همين نوع موضع

ــت او ــحان: گف ــي !اي ناص ــن ب ــدم  م    ن

ــدم    ــير آمــــ ــانِ زنــــــدگي ســــ  از جهــــ

ــم منبلـــي ــم ام، زخـ ــو و زخـ ــواه جـ    خـ

ــم   ــه راه  عافيــــت كــ ــل بــ ــوي از منبــ  جــ

چنـد زخـم چـاقو      هـر روز    كه اگـر      هستم يمنبلآن  من مثل   
  .نخورم، اصلاً راحت نيست

   گ شيرين گـشت و نَقلـم زيـن سـرا       مر

ــرغ را       ــدن مـ ــشتن، پريـ ــس هِـ ــون قفـ  چـ

گـذارد و     كنـد و قفـس را مـي         كاري كـه مـرغ مـي      من مثل   
  .بينم پرد، مرگ را مي مي
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   آن قفـــس كـــه هـــست عـــين بـــاغْ در

 بينـــــد گلـــــستان و شـــــجر مـــــرغ مـــــي  

مثل يك قفسي كه در وسط باغي اسـت و اطـراف آن هـم               
  .اندنِ قصه و سرود آزادي خويشندها آزاد در حال خو مرغ

   جمــع مرغـــان از بـــرون گِـــرد قفـــس 

 خـــوش همـــي خواننـــد ز آزادي قـــصص   

ــبزه  ــس، زان سـ ــدر قفـ ــرغ را انـ    زار مـ

ــه صــبر و قــرار    ــده اســت، ن  نــه خــودش مان

ــي     ــرون م ــوراخ بي ــر س ــر ز ه ــد س    كن

ــد       ــا بركنــ ــد از پــ ــين بنــ ــود كــ ــا بــ  تــ

آزاد كنند   قفس   زچنين مرغي را در چنين حالتي ا      اگر  حال  
  ؟اند چه خدمتي به او كرده

   چــون دل و جــانش چنــين بيــرون بــود 

 آن قفــــس را درگــــشايي، چــــون بــــود؟  

 غيـر از    ،تـان از مـرگ      شـما نـوع تحليـل     : گويـد   در واقع مي  
، شما از ترس مرگ هـر روز  از مرگ دارممن تحليلي است كه  

انـد  د  برعكس آن مرغ كه خود را در ميان قفسي مـي          ميريد،    مي
شما مرگ را رهـا شـدن مـرغ از قفـسي            كه در وسط باغ است،      

انـد و     جو احاطـه كـرده      هاي عربده   دانيد كه اطرافش را گربه      مي
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د كـه نـه در      ي ـكن  و آرزو مي  جانكاه است،   برايتان  لذا اين مرگ    
  .يك قفس بلكه در صد قفس باشيد

  نـــه چنـــان مـــرغِ قفـــس در آن دهـــان

ــان     ــه گربكـ ــه حلقـ ــردش بـ ــر گِـ ــرد بـ  گِـ

   كــي بــود او را در ايــن خــوف و حــزن

 آرزوي از قفــــــس بيــــــرون شــــــدن؟    

  او همي خواهد كزين ناخوش حصص     

 صــد قفــس باشــد بــه گــرد ايــن قفــس        

بـا  چنين ديـد كـه      را  شدن خود از قفس تن      انسان آزاد وقتي  
رو  روبــه هــا و هلاكــتهــا  ختيبــا انــواع ســآن آمــدن از بيــرون 

و هر  بيرون نرود ه از اين دنياتمام آرزويش اين است كشود  مي
اش،    نـوع زنـدگي    كنـد و كـلاً      چه بيشتر دنيايش را محكـم مـي       

هـاي دنياسـت و دنيـا را وطـن اصـلي              رفتن در سوراخ  بيشتر فرو 
  .بندد گزيند و به آن دل مي خود مي

  مــرغ جــانش مــوش شــد، ســوراخ جــو

ــوا    ــان او، عرَّجــ ــنيد از گربكــ ــون شــ  چــ

شنود كه دارنـد      اف قفسِ تن مي   هاي اطر   گويا دارد از گربه   
طـور    بيا بالا تا تو را بدرانيم، بيرون رفتن از تن را اين           : گويند  مي
  .بيند مي
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ــرار   ــد و ق    زان ســبب جــانش وطــن دي

 وار انـــــدرين ســـــوراخ دنيـــــا مـــــوش     

   هــم در ايــن ســوراخ بنّــايي گرفــت    

 در خـــــور ســـــوراخ، دانـــــايي گرفـــــت  

   هـــايي كـــه مـــر او را در مزيـــد پيـــشه

ــد      ــد گزيـ ــار آيـ ــوراخ كـ ــن سـ ــدر ايـ  انـ

ــان ــي جه ــا و اش در حــد ســوراخ بين ــوبش دني  در حــد مطل
ت، همـتش در حـد بيـشتر        شگ ـاطلاعات دنيايي   به  دادن    وسعت
و كـارآيي   كـرد   دنيـا   ي آن را صـرف        همهتن از دنيا شد و      دانس

چون جهت جان   ارزيابي كرد و    خود را در حد موفقيت در دنيا        
هاي رهيـدن     آرام راه   غيب نينداخت، آرام  عالم  طرف  را به   خود  

  .شدن به عالم غيب نيز برايش پنهان شد از دنيا و وصل
   كـــه دل بركنـــد از بيـــرون شـــدن زآن

ــدن    ــدن از بــــ ــد راه رهيــــ ــسته شــــ  بــــ

  !ولي بالأخره چه؟

   وار عاقبــــت آيــــد صــــباحي خــــشم 

 چنــــد باشــــد مهلــــت؟ آخــــر شــــرم دار  

ــاره  ــت، دوا و چــ ــستن مهلــ ــا جــ    هــ
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ــي    ــه زنـ ــه كـ ــر خرقـ ــاره   بـ ــن پـ ــا ي تـ  هـ

يـشتر بـر تـن    بهـر چـه    به   را   دن براي ابديت   ش  آماده فرصتِ
  !زدن تبديل كردي وصله

   عذر خـود از شـه بخـواه اي پـر حـسد            

 كــــه آنچنــــان روزي رســــد پــــيش از آن  

ي تو آن است كه چشم خود را باز كني            در حالي كه وظيفه   
وي خداونـد  رو شوي به س ـ و قبل از آن كه با مرگِ سختي روبه     

  .برگردي و استغفار كني
براي مردم آن شهر روشـن كـرد كـه          آن مرد غريبه    بالأخره  

 گريـزي نيـست،     ،مرگ نيـست، چراكـه از مـرگ       شما   موضوعِ
شـما از نـوع نگـاه       . د نوع نگاهي است كه به مرگ داري ـ       شكلم

  .ترسيد خود مي
   قـــوم گفتنـــدش مكـــن جلـــدي بـــرو 

 تــــا نگــــردد جامــــه و جانــــت گــــرو      

بـاكي   جـا جـاي بـي     ايـن : گفتند  اب مردم كه به او مي     در جو 
  : مرگ و زندگي است، گفتي جا قصه نيست، اين

ــان ــن از آن! اي حريفـ ــستم  مـ ــا نيـ   هـ

ــستم      ــن ره بيـــ ــالاتي در ايـــ ــز خيـــ  كـــ
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هايي نيستم كه با خيالات و وهميات از مسير خود            من از آن  
با چنين روحيـه و تحليلـي نـسبت بـه مـرگ، بـه قـصد                 . برگردم

  . وارد مسجد شديدن در مسجدوابخ
   كو؟ مسجد،خود او را خواب    در خفت

 مـــرد غرقـــه گـــشته چـــون خـــسبد بجـــو؟  

   نـــيم شـــب آواز بـــا هـــولي رســـيد    
ــستفيد     ــرت اي مــ ــر ســ ــم بــ ــايم آيــ  كــ

  :در مقابل اين صداهاي ترسناك تهديدآميز، آن مرد
ــا     ــي كي ــر زد ك ــگ ب ــد و بان ــر جهي   ب

ــا      ــردي بيــ ــر مــ ــك اگــ ــرم، اينــ  حاضــ

مقابلـه  با آن تهديد    نباخت و جان بر كف      را  همين كه خود    
  .كرد، شرايط برايش تغيير كرد

  در زمـــان بشكـــست ز آوازش طلـــسم

ــسم      ــسم قِـ ــو قِـ ــر سـ ــد هـ ــي ريزيـ  زرهمـ

  بــــل زر مــــضروبِ ضــــرب ايــــزدي

 كــــو نگــــردد كاســــد، آمــــد ســــرمدي   

هـا در مقـابلش    وقتي تهديد مرگ را به چيزي نگرفت، پرده   
 و ديگـر    حقايق عـالم و آدم بـرايش آشـكار شـد           و   فرو ريخت 
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 تنگ دنيادوستي و محدود كردن خود در حد دنيـا در            ي  روحيه
  .او نماند، زرهاي بصيرت و روشنگري جان او را فراگرفت

ــي   ــردد غنـ ــه دل از او گـ    آن زري كـ
 غالــــب آيــــد بــــر قمــــر در روشــــني      

ــه او   ــسجد و پروانـ ــود آن مـ ــمع بـ    شـ
ــت آن پ    ــشتن درباخــ ــو خويــ ــه جــ  روانــ

 سير حيات است     برترِ ناييِدر واقع نظر به مرگ، نظر به روش       
جاسـت كـه      ايـن . تا با ابتكار زندگي كني، و با شجاعت بميـري         

صد انسان را دنيايي كرده   ا آنچنان مق  غربيتمدن  كنم    عرض مي 
هـا    بيمارسـتان شده بـه طـوري كـه        كه هنر مردن از انسان گرفته       

 بشر را در پاي مرگ ذليلانه به         و تهشگ غفلت از مرگ     ي  وسيله
كـه   هـا بـيش از آن   بيمارسـتان كـار   حاصـل  انـد،   التماس واداشته 

ر كردن انسان در مقابـل مـرگ اسـت         درمان حقيقي باشد، تحقي   
     همـه   چرا بايد اين . ردن تضادي ندارد  وگرنه اصل درمان با هنر م

از مرگ ترسيد؟ چرا بايد فضاي ترس از مرگ، سراسر زندگي        
توان در زندگي با عبور       شغال كند؟ و از بصيرتي كه مي      بشر را ا  

  از مرگ به دست آورد محروم شويم؟
 دل در كــهشــود  مــيوقتــي حاصــل شــرايط انتخــاب آزاد 

 و از طريق دينداري و از طريـق    ي مرگ و زندگي نباشد      انديشه
گذارد،   ترسيمي كه دين از مرگ و زندگي در اختيار انسان مي          
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 . زنـدگي از پايـه و بـن يكـي هـستند             و انسان متوجه شود مرگ   
 بـا نـشاط     دنيـا چنين حياتي است كـه بـه كمـك آن، انـسان در              

كند، ولـي همـواره آمـاده اسـت بـدون هـيچ بـيم و                  زندگي مي 
 ،رو شـود و در سـكون و آرامـشي درونـي             هراسي با مرگ روبه   

ي بر مـرگ  ان چنين كس.ي را رها كندبدون هيچ اضطرابي زندگ   
 بزرگي اسـت كـه ديـن        ي  د و اين هديه   نران  و زندگي فرمان مي   

 »فتََمنَّوا الْموت اِنْ كنُتْمُ صادقِيِن    «: فرمايد  مي. دهد  ها مي   به انسان 
اگر در ديدن حقيقت صادقيد به جاي هراس از مـرگ، تمنّـاي             

  . مرگ داشته باشيد

  قتيملاک اُنس با حق

 ـ   «: ديفرما  يامبر خود م  يخداوند به پ   ذِينَ هـادوا   قُلْ يا أَيها الَّ
            ُإِن كنُتم توا الْمنَّوونِ النَّاسِ فتََماء لِلَّهِ منِ دِليأَو ُأَنَّكم ُتممعإِن ز
 لِــيمع اللَّــهو ِــدِيهمأَي تمــا قَــدا بِمــدأَب نَــهنَّوتَملَــا يــادقِيِنَ وص

ما پنداريـد كـه فقـط ش ـ         بـه يهويـان بگـو اگـر مـي          9؛»باِلظَّالِميِنَ
 يدوستان خداييد و خدا نيز شما را دوست دارد، اگـر در ادعـا             

د، با حركات و سكنات خود نـشان دهيـد كـه            يخود صادق هست  
كـه هرگـز بـه جهـت اعمـالي كـه              طالب مرگ هستيد در حالي    

                                                 
 .6 و 7ات ي جمعه، آي  سوره- 9
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 نداريد و خدا هم بـه ظالمـان عـالم           ييايد، چنين تمنا    انجام داده 
  .است

ي را متـذكر   گـر   تفكـر يهـودي   خطر  فوق  خداوند در آيات    
كـه   در عين رعايت آداب دين از نتايج دين       شود كه چگونه    مي

اي : فرمايـد  مـي . محرومنـد اُنس با معنويات و عالم ابـدي اسـت        
 و  نداري بگو اگر شـما واقعـاً دينداريـد        ديبه اين مدعيان    ! پيامبر

دانيـد، بايـد خـدا را دوسـت داشـته             خود را جزء اولياء الهي مي     
اشق خدا هستيد، بايد دوستدار ملاقـات       اگر دوست و ع   و   باشيد

يابـد،   خدا از راه مرگ تحقق كامـل مـي       با  باشيد و ملاقات    او  با  
رگ را دوست داشته باشيد و از آن فرار نكنيد، زيـرا            بايد م پس  
حـضرت حـق    انـسان را در محـضر       تـر   هحضور ب شرايط   ،مرگ

هايي كه در زندگي دنيـايي   كند و انسان بدون حجاب    فراهم مي 
  . كند ر آن بود با خدا ملاقات ميگرفتا

شديدتري ي وجودي     داراي درجه قيامت نسبت به دنيا     عالم  
بـا  . تواند مظهر اسماء الهـي باشـد    و به همان اندازه بهتر مي  است

توجه به اين امر، اگر كسي طالب خـدا باشـد نـه تنهـا از مـرگ                  
هراسي ندارد بلكه طالب آن است و به عنوان يـك مطلـوب بـه               

 ؛»فتََمنَّوا الْموت اِنْ كنُتْمُ صادقِيِن    «ي    با تدبر در آيه   . گردن  آن مي 
فهميم نگاه ما بايد به زندگي تـا كجـا باشـد و بـه واقـع اگـر                     مي

م و حقيقـت را در جـايي بـالاتر از زنـدگي             ار خدا هـستي   دوستد



31 .............................................................................................هنر مردن

كنيم، مثل انسان منتظري كـه چـشم او بـه در        دنيايي جستجو مي  
كـشيد    ده شود و كسي كه انتظارش را مي       خانه است تا در گشو    

دانـيم    سر ببريم، چـون مـي       بهمرگ  ملاقات كند، بايد در تمناي      
لـذا   و   گـرديم    خود نايـل مـي     مرگ به ديدار معبود   زير سايه   در  

كنــيم كــه هرگــز  تنظــيم مــيطــوري را  مانحركــات و ســكنات
فــرار از مــرگ در آن پديــدار نگــردد، بلكــه بــرعكس ي  شــائبه

  .مرگ از آن پيدا باشدعلاقمندي به 
بـه  : فرمايـد   مـي  خداوند خطاب به پيـامبر    ي آيه     در ادامه 

شما هرگز تمناّ و آرزوي مرگ نداريـد، زيـرا بـه            : يهوديان بگو 
 آن جـز گريـز از مـرگ      ي  ايـد كـه نتيجـه       كرده  اي زندگي   گونه
مناسـبات شـما     اگر زندگي شما ديني است بايد        .تواند باشد   نمي

باشـد،  نفـرار از مـرگ      يتان در راسـتاي     ها  طوري باشد كه همت   
وظـايف خـود را     كنيـد و     مـي زنـدگي   در عين آن كه     بلكه بايد   
دهيـد نـوع رويكـرد شـما رويكـرد كـسي باشـد كـه                  انجام مـي  
ــار  را و مــرگ اســت دوســت  مــرگ همچــون كابوســي در كن

هـايش صـرف نمـردن     ي تـلاش  كند كه همه   تصور نمي زندگي  
هرگـز  ؛  »ونَه أَبدا بِما قَـدمت أَيـدِيهمِ      ولاَ يتَمنَّ «: فرمايد  مي. باشد

تمناي مرگ نداريد چون اعمالتـان بـراي هرچـه بيـشتر در دنيـا               
. ايــد مانــدن شــكل گرفتــه و بــراي مانــدنِ بيــشتر تــصميم گرفتــه

طلـب  د يتوان د كه هرگز نمياي هاي تنظيم كرد را به گونه زندگي  
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ي خـود را در     و تمناي مرگ را در آن جاي دهيد و هدف اصـل           
  .ابديتِ خود دنبال كنيد

دوسـتي و تمنّـاي مـرگ          كـه اولا؛ً مـرگ     ريد توجه دا  حتماً
نيـست ثانيـا؛ً   مهري به زندگي  و يا بيداشتن به معناي خودكشي   

يــا بــودن دوســتي و از مــرگ نهراســيدن ربطــي بــه پيــر   مــرگ
در انـسان   » مقـام معنـوي   «يك  مربوط به   بودن ندارد، بلكه      جوان

نـسبت بـه مـرگ      بـرد كـه       سان در عالَمي به سـر مـي       است كه ان  
  .احساس آرامش و امنيت دارد

  ي از زندگيباتري زي مرگ؛ ادامه

و توجـه دادن بـه       يهـود    ي  در قرآن كريم بيش از همه قـصه       
بـراي مـسلمانان    به ايـن معنـي كـه        ،  انحرافاتشان ذكر شده است   

ان فرو افتادن در آن انحرافات بسيار زياد است، شـايد بتـو           خطر  
. يهودشناسـي اسـت   ي بقـره      سـوره بيش از هفتـاد درصـد       گفت  
سيكُونُ فِي أُمتِي كُلُّ ما كاَنَ فِي بنِـي      « :فرماينـد   مي نيز   پيامبر

              مهـدأَنَّ أَح تَّـى لَـوالْقُذَّةِ باِلْقُذَّةِ ح لِ ولِ باِلنَّعالنَّع ذْورَائيِلَ حإِس
     خَلتُْملَـد رَ ضَـبحخَلَ جبـه زودي در امـت مـن واقـع           10؛» وهد 

ها به    نآيكي از   اگر  حتي   اسرائيل واقع شد    شود آنچه در بني     مي
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 و .سوراخ سوسماري خزيده باشد، شما نيز چنين خواهيـد كـرد       
لذا توجه به اخلاقيات يهود، در واقع توجه به خطري اسـت كـه            

د ي مـور  امثال آيهكند، در نتيجه نياز است كه به   ما را تهديد مي   
  .شودپرداخته بحث بيشتر 

از مـرگ   در طول زنـدگي خـود       كه   ايد كساني   تجربه كرده 
دادند و اساساً     هراسي به دل راه نمي    نسبت به آن    ترسيدند و     نمي

يعنـي  . مرگ برايشان زندگي بود، بسيار خوب زنـدگي كردنـد         
 زيبـاتري از    ي  اگر كـسي مـرگ را خـوب بفهمـد، آن را ادامـه             

زنـدگي   بسيار خوب  پيامبران و ائمه   اين كه . داند  زندگي مي 
دانستند بلكه آن  شمن زندگي خود نميكردند، چون مرگ را د  

 در همـين رابطـه   رسـول خـدا  . ديدنـد   را مسير لقاء الهـي مـي      
منْ أَحب لِقاَء اللَّهِ أَحب اللَّه لِقاَءه و مـنْ كَـرِه لِقَـاء        «: فرمايد  مي

 خـدا   دارد كـه ديـدار خـدا را دوسـت        هر 11؛»اءهاللَّهِ كَرِه اللَّه لِقَ   
كه ديـدار خـدا را نـاخوش دارد         ديدار وى را دوست دارد و هر      

  .خدا نيز ديدار وى را ناخوش دارد
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  رتي بصي واقعيمعن

از مـرگ  ي تـابع ايـشان   ها  و بسيجي»عليه تعالي  االله   رضوان«امام خميني 
 كردنـد و خـوب    زنـدگي   خوب  هراسيدند، به همين جهت       نمي

 بـه جهـت   »عليـه  تعالي  االله   رضوان« خميني تمام بركات زندگي امام   . مردند
دانستند و در تمام طول       آن بود كه عالم قيامت را بهتر از دنيا مي         

زندگي نظرشان به آن طرف بود و در دنيـا بـراي ابـديت خـود                
اند   عموماً كساني نشاط     بي ي  هاي افسرده   آدم. كردند  زندگي مي 

زنـدگي را بـه وسـعت ابـديت     آيد و   نمياز مرگ خوششان كه  
كنند، براي فـرار از   آرزوي مرگ ميبه ظاهر   گر هم   بينند، ا   نمي

خواهنـد از    كـه در آن قـرار دارنـد و مـي      زندگي اسـت  آن نوع   
از خـود فـرار     . نه به خاطر شـوق بـه مـرگ        خودشان فرار كنند،    

  .نمودن از مرگ است ير از استقبالكردن غ
هـر  :  ملاحظه فرموديدول خدا همچنان كه در روايت رس    

اندازه كه انسان مرگ و لقاء الهي را دوست داشته باشـد، خـدا              
هم ملاقات او را دوست خواهد داشت و بـا ورود بـه قيامـت بـا            

ي   شـود و لـذا بـه گفتـه          رو مي   آميز خداوند روبه    ي محبت   چهره
  :توان گفت مولوي مي

 مرگ هر كس اي پسر همرنگ اوست      

  همرنـــگ اوســـت آينـــه صـــافي يقـــين    
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 ترســي ز مــرگ انــدر فــرار كــه مــي آن

 دار  زخـــود ترســـاني اي جـــان، هـــوش آن  

  است يرنگ  نه را خوش  ييرك، آ ش تُ يپ

ــ   ــيپـ ــي، آيش زنگـ   اســـتينـــه هـــم زنگـ

زا نيست، بـستگي بـه نـوع          پس مرگ به خودي خود مشكل     
زندگي و نگاه ما به مـرگ دارد و اگـر يـاد مـرگ را در منظـر                   

هـاي     ياد مـرگ حجـاب      به تعبير امام صادق    خود نگهداريم 
 و دنيـا را در      12؛»ايحقِّرُ الدنْ ي«كند و     حرص و شهوت را پاره مي     

گردانـد و معنـي واقعـي بـصيرت همـين        چشم انـسان حقيـر مـي      
است، و چنين انساني در انتخاب امـور زنـدگي بهتـرين نـوع از               

  . ها را دارد انتخاب
صيات اوليـاء الهـي را   ي مورد بحث كه خصو با توجه به آيه   

اند و بـه ابـديت        داند كه مطلوب خود را مرگ قرار داده         آن مي 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه در           مـي خود بيشتر نظر دارند تا به دنيا،        

نـوع نگـاه    به   بايد   ،تحليل يك تمدن يا يك فرهنگ و يا جامعه        
تا توجه داشت   گيري آن تمدن نسبت به مرگ         و بينش و موضع   

 رســتيا جامعــه در مــسير ديــتمــدن يــا آن آبــه خــوبي دريافــت 
را بـه   از ديدگاه قرآن تمـدني كـه مـرگ          . نهكند يا     حركت مي 
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كنار زندگي تلقي نكند،    داشتني در     ي دوست   يك مرحله عنوان  
هـاي ناصـحيحي      و بـه انتخـاب    كنـد     در مسير حق حركـت نمـي      

ي بـسيار روشـن آن را امـروز در تمـدن              زند كه نمونه    دست مي 
   .بينيم غربي مي

إِنَّ الَّذِينَ يـضِلُّونَ عـن سـبيِلِ اللَّـهِ لَهـم            «: قرآن مي فرمايد  
هـايي كـه از        بـراي آن   13؛»عذَاب شدَِيد بِما نسَوا يوم الحِْـسابِ      

مسير الهي منحرف شدند عذاب دردناكي هـست، و علـت ايـن             
هـا از     كه از مسير الهـي منحـرف شـدند غفلـت و فراموشـي آن              

  .  بودمرگ و روز حساب

  تمدن غربي و غفلت از مرگ

كـه او را    معنويتي  در حال حاضر فرهنگ غربي به هر گونه         
متوجه حيات ابدي نمايد، پشت كرده و لذا مـرگ از منظـر آن              
فكر و فرهنگ پنهان شده و بـه همـان انـدازه حـرص بـه دنيـا و                   

پيـران را   .  آن را اشغال كرده اسـت       زدن به شهوات زندگي     دامن
محـل سـكونت    از  هـا را      قبرستانو  فرستد    ندان مي به سراي سالم  

از مــرگ را تــا بــه گمــان خــود كنــد  كيلومترهــا دور مــيمـردم  
 و پيران   اند  ها يادآور مرگ    قبرستانزيرا  د،  زندگي خود دور كن   
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ان دبـه آسايـشگاه سـالمن     هـا را       آن  ،مـرگ ورود بـه    هاي    دريچه
 عمر خود را    تماميا  ند، و   نپيري خود را نبي   در واقع   د تا   نفرست  مي

اي هم شده     كه لحظه از آن جهت    د  نكن  پزشكي مي علوم  صرف  
و درستي دارند   حليل  تغيب  از عالم   نه  ها    زيرا اين د،  نديرتر بمير 

  .دنشناس را ميو زندگي ابدي نه معناي قيامت 
كنـد سـالم    آري انسان بايد تا مدتي كه در دنيا زنـدگي مـي           
ايــن راســتا زنــدگي كنــد و علــم بهداشــت و علــم پزشــكي در 

نبايد طبيعت و بدني را كه توانند به انسان كمك كنند، چون   مي
 از آن    بهتـر  ي   اسـتفاده  درخدا به ما داده اسـت خـراب كنـيم و            

ن آبراي  ها    بيماريلحاظ درمان   به  علم پزشكي   . كوتاهي نماييم 
ولـي  . جا نصيب انسان نـشود       بي و يا مرگِ  عضو  است كه نقص    

 موضـوعِ فـرار از مـرگ بـه ميـان            بعضي مواقع بـه اسـم درمـان،       
آيد، اين ديگر درمان غير حقيقـي اسـت و لـذا بايـد روشـن                  مي

  . است و كدام درمان غير حقيقي حقيقي،كدام درمانشود 
خـورد آن اسـت       آنچه امروزه در بعضي موارد به چشم مـي        

فـرار از مـرگ   به عنوان راهـي بـراي      علم پزشكي   كه كساني به    
تـر    را سخت خود   مرگِشود كه     مينگرند و اين امر موجب        مي
  .رو نشوند  و با روي گشاده و رواني آسوده با مرگ روبهدنكن
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  سخت کردن زندگی و مرگ

حـال اگـر ايـن      . ال روح اسـت   ماي بـراي اسـتك      بدن وسـيله  
قابل استفاده نباشد، روح از آن منصرف       براي روح   وسيله ديگر   

 ظاهر» مرگ « به صورت   روح از بدن   انصرافِاين نوع   . شود  مي
شـود و آن   روح از بدن منـصرف مـي  به دو شكل   ، حال   شود  مي

روح ديگر نياز به بدن كه  صورت   اينبه  يكي  كند،    را ترك مي  
نداشته باشد و در آن حد كـه لازم بـوده از بـدن خـود اسـتفاده                  

 افتد، حال كرده باشد، مثل پيرمرد يا پيرزني كه قلبش از كار مي       
اش يـاري     كليـه وك دهيـد،    تحريـك كنيـد و ش ـ     اگر قلـبش را     

د، عـضو   افتـد و اگـر كليـه را مـدد كني ـ            ار مـي  كنـد و از ك ـ      نمي
، چون روح يا نفـسِ او بـه         كند  ديگري شروع به ناسازگاري مي    

و اين انصراف    خواهد از بدن منصرف شود      صورت تكويني مي  
 نفـس از     انـصرافِ  نـوع ديگـرِ   . گردد  از يك عضوي شروع مي    

آيـد، مثـل    اي بـدن پـيش مـي   مشكلي است كـه بـر  بدن به علت   
حـوادث غيرطبيعـي    در  حـوادث راننـدگي و يـا        نقصاني كه در    

هم اگر بـدن    لت  ا ح در اين آيد،    ديگر براي بدن انسان پيش مي     
قابل استفاده نبود، روح از بدن      طوري خراب شد كه براي روح       

  . شود منصرف مي
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و آن را    خود نظر كند     روح نتوانست بر بدنِ   اگر به هر دليل     
يا به جهت نوع اول يـا بـه جهـت نـوع دوم، ديگـر                ير نمايد،   تدب

چون موضوعِ انصراف   مرگ را بايد به عنوان واقعيت پذيرفت،        
روح در ميان است و روح چيزي نيست كه در كنترل ما و يا در              

خـود را بـا     كنترل پزشك باشد، در چنـين حـالتي نبايـد مـرگ             
، تـا   تر كنيـد   سختگيرند    كار مي   كه در پزشكي به    ييها  دستگاه

 زنـدگي را  ي جا كه گـاهي بـه خـاطر تـرس از مـرگ، همـه        آن
بايد متوجه  . يك پزشك به پزشك ديگر نماييد     صرف رفتن از    

هاي فرار از مرگ، زنـدگي و مـرگ           دستگاهباشيم پناه بردن به     
را زي ـرد،  از بـين ب ـ    تـوان   كند، ولي مرگ را نمـي       تر مي   را سخت 

اين بدن  براي هميشه   ه كه    در دنيا براي اين نبود     هدف خلقت ما  
بـراي هميـشه حفـظ بـدنمان     تا ما هدف خـود را    را داشته باشيم    

 ي موقـت  هنر آن اسـت كـه بـدن را بـه عنـوان ابـزار        .قرار دهيم 
 كــه يــزيچهــر  و نگــريم و از مــوقتي بــودن آن غفلــت نكنــيمب

ز ما پنهان كنـد، يـك حيلـه         خواهد موقتي بودن اين بدن را ا        مي
روشـدن بـا مـرگ محـروم           از درسـت روبـه     زيرا ما را   ،بشناسيم

 ـ ي«: دهند   به فرزندشان تذكر مي    اميرالمؤمنين. كند  مي  يا بنَ
ا و لِلْفنَاءِ لا لِلبْقاء و لِلْمـوتِ لا         يإنّك إنَّما خُلِقتْ لِلاْخِرةَِ لا لِلدنْ     
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ْحقيقت اين اسـت كـه تـو بـراي آخـرت            !  اي فرزندم  14»اةِيلِلح
اي و نـه   اي دنيا و بـراي فنـا آفريـده شـده         اي و نه بر     آفريده شده 

مانـدن و   اي و نه بـراي زنـده   براي بقاء و براي مردن آفريده شده 
!  فرزنـدم » اَكثِْرْ مِـنْ ذِكْرِالْمـوت   يا بنَ ي«: فرمايند   مي  لذا در ادامه  

  .بسيار به ياد مرگ باش

  آفات رفاه افراطي

د شو همرگ به فراموشي كشاندشود  افراطي موجب مي  رفاه  
چـون در آن صـورت انـسان بـا مـرگ            د  شـو تـر     و مردن سخت  

و از آن طــرف هــم انكــار معــاد . شــود رو مــي غافلگيرانــه روبــه
ــا مرگــي   موجــب طلــب رفــاه افراطــي مــي  گــردد و انــسان را ب

  .كند رو مي آزاردهنده روبه
كـردن    ي پشت   در اروپا با رنسانسي كه انجام گرفت به بهانه        

مخالفت شد و نظرها از عالم غيب و     به كليسا با هر نوع معنويتي       
قيامت به دنيا و عالم محسوسات معطوف گـشت و لـذا عوامـل              

ي اميـال و شـهوات افراطـي هـستند بـه              كننـده   معنوي كه كنترل  
حاشيه رفت و دنيازدگي و رفاه افراطي جاي آن را گرفت، پس   

 بـه   كردن بـه شـريعت،      با پشت اروپا  : توان گفت   به اين معني مي   

                                                 
 .31ي  البلاغه، نامه  نهج- 14
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ــاه  ــست و ي افراطــرف ــاه   دلي  نتيجــهدل ب ــه رف ــستن ب افراطــي ب
بـه كتـاب    بـا رجـوع     .  را بـه دنبـال آورد      فرار از مرگ  ي    روحيه
تـوان جايگـاه ايـن نـوع رفـاه و             مـي دورانـت     ويـل تمـدن   تاريخ  
گرداني مردم اروپـا از معنويـت         زدگي در غرب را در روي       رفاه

 معني زندگي در   و   گشتميل شديد به رفاه     كه منجر به     دانست
ي بـه  تفسير شد و طـور تعريف و   بيشتر بر طبيعت    هرچه   تصرف

حاكميـت  طبيعـت  بـر  چـه بيـشتر   هر ملتـي هر القاء شد كه   مردم  
ند و در نتيجه فضايي به وجود آمد كه فكـر  تر موفقداشته باشند  

توانند بر مرگ هم مسلط شـوند پـس نبايـد بـه فكـر                 كردند مي 
را رهبـري   هـا     مرگ باشند و هنر مردن كـه توسـط ديـن، ذهـن            

   .كرد به فراموشي سپرده شد مي
معنـوي  هـاي     به اسم روشـنفكري دينـي جنبـه       يسم  تپروتستان

به حاشيه راند و يك نوع نگاه حـسي را جـايگزين   كاتوليك را   
شدن غرب فراهم كند      تا راه را براي هرچه بيشتر مدرن      آن كرد   

ــشرفت و     ــراي پي ــن ب ــوانعي را كــه دي ــان خودشــان م ــه گم و ب
در حقيقـت  رب ايجاد كرده اسـت كنـار زدنـد و      شدن غ   صنعتي
بـا ايـن هـدف      د  ش مقابله با دين و معنويت انجام        ي جهت حركت

نـه چيـز ديگـر و       ت و   سكردن در دنيا    كه دين براي بهتر زندگي    
رنـسانس  ي ايجـاد   اين يكي از آثار غفلت از مرگ بود و ريـشه    

ه بـه فراموشـي سـپرد     دين خدا   محترمانه  جز همين نگاه نبود كه      
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هـا    هايي پر كند كه عقلِ محدود انسان        ود و جاي آن را برنامه     ش
  . دهد ارائه مي

ــي   ــام عل ــضرت ام ــام   ح ــان ام ــه فرزندش ــسن ب  ح
 علَـى الْمكْـرُوهِ و نِعـم الْخُلُـقُ          رَبصتَّعود نَفسْك ال  « :فرمايند  مي
بقِّ  فِي رُالتَّصْهـا و چـه       عادت بده نفس خود را به سـختي        15».الح

فـرار از   . اخلاق خوبي است، پايـداري و سـختي در مـسير حـق            
ها يكي از خصوصيات      ها و هوس    بستن به ميل     يعني دل  ها  سختي
هـا فـرار      از سـختي  واقـع     بـه  غير ايماني اسـت و مـؤمن         ي  روحيه
ثمـري و     كه موجـب بـي    كند    كند، بلكه از هلاكت فرار مي      نمي

ا  ر  علت پشت كردن به علـي      حضرت زهرا . پوچي است 
هايي را كه جريان سـقيفه را در مقابـل            دانند و آن    زدگي مي   رفاه

و أَنْـتمُ فِـي     «: كننـد كـه     غدير علَم كردند اين طور معرفـي مـي        
 ما هميـشه در   و ش ـ 16» رفاَهيِةٍ منَِ الْعيشِ وادِعونَ فاَكِهونَ آمنُِـون      

   .دي بود خوش متنعم وزندگي همراه با رفاه
 چراكه انسان را مـشغول دنيـا        نتيجه رسيد توان به     با رفاه نمي  

شود و هنر مـردن كـه فرهنـگ           كند و ياد مرگ فراموش مي       مي
رود   هاي الهي است از ميان مـي        هاي بزرگ و تمدن     اصيل انسان 

                                                 
  .31 ي نامه ، نهج البلاغه- 15
 .101، ص 1 الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ،  احمد بن على طبرسى- 16
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بـراي راحـت    شود و بـه همـين جهـت          مرگ سخت مي  و عملاً   
 تا نفس تعلقش بـه بـدن شـديد          كشيدن لازم است    مردن، سختي 

  .نباشد
 ناميه در بدن انسان حركت طبيعي خود را داشـته           ي  اگر قوه 

سـالگي بـه بعـد     پيري، يعني از حدود چهل   شروع  در  بدن  باشد،  
توجهــاتش را از بــدن بــه  و روح انــسان رود رو بــه لاغــري مــي

كم ميل بـه رفـتن         كمدهد و انسان      ي بالاتر از آن سوق مي       مرتبه
  و تمامـاً   غـرق در رفـاه گـشت      اي    جامعـه امـا اگـر     . كند ميپيدا  

هاي بدن شد نفس ناطقه فرصـت توجـه بـه             مشغول نيازها و ميل   
عالم معنا و رشد در آن عوالم را ندارد و در اين حـال در منظـر                 

شود و    جان انسان هيچ آثاري از عالم غيب و معنويت ظاهر نمي          
انـسان  كـه   معني غافلگيرشدن توسط مرگ در اين حالت است         

ذارد و بـرود، پـس بـه راحتـي          بگجا    يكرا  ها    تمام خوشي بايد  
مـرگ بـدي    افراطي قرار دارد    رفاه  در  كسي كه   : توان گفت   مي

  .در انتظار او است
رفـاهِ  زدن بـه      تمدن غربي براساس غفلـت از مـرگ و دامـن          

ما بايـد   هرچه بيشتر دنيايي، شكل گرفته است و به همين جهت           
از ابزارهــاي ايــن تمـدن از آن جهــت كــه رفــاه  مواظـب باشــيم  

 و به صورت گزينشي با تكنولوژي برخورد        رد حذر كنيم  آو  مي
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  زنـدگي  ي كه بتـوانيم   در حد و وسايل آن بايد     از دنيا    17.نماييم
ولـي   نماييماستفاده  ي خود دست يابيم،       و به اهداف عاليه    نيمك  

انسان سـالمي   . زندگي در دنيا به معني فرو افتادن در رفاه نيست         
 شروع نـوعي    ي  نشانهبداند اين   بايد  روي بيزار است،      كه از پياده  

 كه اگـر    ،استگرفتن    در حال شكل  در او   افراطي است كه    رفاه  
پيـامبر  . بـرد  مـي جلـو  او را تا كفـر  زدگي  اين رفاهمواظب نباشد  

ءٍ أَشَـد مِـنَ الْمـشْيِ إلَِـى      ما عبدِ اللَّه بِـشَي   «: فرمايد   مي خدا
ــه ــاده  18»  بيتِ ــدازه پي ــه ان ــزي ب ــه چي ــد ب ــوي    خداون ــه س روي ب

درسـت اسـت كـه در قـديم ماشـين           . مسجدالحرام عبادت نـشد   
بـه جهـت توجـه بـه آن         نبود، اما اسبِ تيزرو بود، ولي باز مردم         

ي خـدا يـا       بـه خانـه   پيـاده   هـا،     ي صبر بر سختي     روايت و روحيه  
در روايت هست براي هر قدمي      چون  رفتند،    مي زيارت ائمه 

 بـه هنگـام     »عليـه   تعـالي     االله    رضوان«حضرت امام خميني  . نويسند  واب مي ث
ها رفته بودنـد،   نخاعي وقتي به استقبال آن      ديدار از جانبازانِ قطع   

دانستند بـه تعـداد       داشتند، چون مي    هاي خود را كوتاه برمي      قدم
در هر حـال حـرف بنـده ايـن     . هايشان حسنه خواهند داشت  قدم
  :است

                                                 
از همـين   » يدي ـنش توح ي ـ ب ي چـه ي از در  ينش تكنولـوژ  يگـز « به كتاب    - 17
 .رجوع شودمؤلف 

 .630، ص 2 الخصال، ج، شيخ صدوق -18
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  ن يافت در لبـاس حريـر      حضور دل نتوا  

 ي ابريـــشمي چـــراغ مـــساز پـــس از فتيلـــه  

ابتـدا  رفاه، و توان به نتيجه رسيد  ه نميابا رفروشن شد   وقتي
 تـر  مـرگ را سـخت  شـود و سـپس    موجب غفلت از مـرگ مـي   

بايـد  مـردن،    راحـت خوب زنـدگي كـردن و   براي پس  كند    مي
  :كه سختي كشيد، چرا

 ـ       ردهر كه شيرين زيست، آخر سخت م  

ــرد        ــان نب ــد، ج ــن ش ــد ت ــدر بن ــه ان ــر ك  ه

مردن مربـوط بـه كـساني اسـت كـه هـم زنـدگي           هنر خوب 
ــايي  ــيدني ــد از   را م ــم بع ــند و ه ــن شناس ــداي ــاي را، گزن  و تنه

  .اند را يافتهمردن    خدادوست هنر خوبهاي ملت
خــوب عيان واقعــيِ آنــان قهرمانــان ي و شــاطهــار ي  ائمــه
و در همـين راسـتا شـهداي        . دبودن ـمردن   كردن و خوب    زندگي

هـا     شبِ عاشورا به آن    كربلا با اين كه حضرت سيدالشهداء     
شـويم، ماندنـد و بـه زيبـاترين           خبر دادند كه فردا همه شهيد مي      

شكل ممكن شهادت خود را مديريت كردند و به راحتي تسليم           
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دشمن نشدند و در حين مبارزه با دشمن هيچ احساس ترسي در            
   19.ها مشاهده نشد آن

البلاغـه بـه فرزندشـان         نهـج  31 ي  در نامـه   المـؤمنين   امير
واعلمَ اَنَّ مالِـك الْمـوتِ هـو مالِـك الحَيـاةِ و اَنَّ              «: فرمايند  مي

بـدان، آن   !  فرزنـدم  ؛»الْخاَلقَِ هو الْمميت و اَنَّ الْمفنِْي هو الْمعيِـد        
 او كـه    همان صاحب حيات است و هم     كه صاحب موت است،       

ــي   ــت م ــرده اس ــق ك ــي    خل ــاني م ــه ف ــان ك ــد و هم ــد  ميران كن
  .گرداند برمي

مـرگ در كنـار حيـات يـك         شوند كـه      حضرت متذكر مي  
ان بتـو اتفاقي كه   امر  و نه يك    است  سنّت جاري در نظام هستي      
با توجه به چنـين     . ديده گرفت ا را ن   از دست آن رها شد و يا آن       

ه باشـند كـساني     شـود عزيـزان متوج ـ      كه تأكيـد مـي    امري است   

                                                 
19 -ح ــدبنم ــا روح  ي ــه ب ــسلم در رابط ــم ــشهداءي حــضرت سي هي  در دال
فوَ اللَّهِ ما رأيَت مكْثوُراً قطَُّ قَد قُتلَِ ولْده و أَهلُ بيتِهِ و             «: ديگو  ي جنگ م  ي  هنگامه

       نَاناً مِنْهضَى جَلَا أم أْشاً وطَ جبأَر هابحأَص         ـشُدـهِ فَيلَيع الةَُ لَتَـشُدإِنْ كَانَتِ الرَّج
 »مالِهِ انْكِشَاف الْمِعـزىَ إِذَا شَـد فِيهـا الـذِّئْب          علَيها بسِيفِهِ فَتَنْكَشفِ عنْ يمِينِهِ و شِ      

خدا مرد گرفتار و مغلوبى را هرگز نديدم كه فرزندان و خاندان و يارانش كـشته                 هب
دارتر و پابرجاتر از آن بزرگوار باشد، چـون پيادگـان بـر او حملـه      شده باشند و دل   

گريختند  نان از راست و چپش مي     كرد و آ   افكندند او با شمشير بدانان حمله مي       مي
 . گوسفند از برابر گرگى فرار كنندي چنانچه گله
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 ي مـرگ را بـشناسند و همـه   واقعيت  كنند كه     خوب زندگي مي  
  .شان تلاش براي فرار از مرگ نشود زندگي

   مرگي شفابخشي چهره

بـه عنـوان    ، مـرگ را     مداشته باشـي  در كنار خود    اگر خدا را    
بينـيم و     هاي ربوبيت خداوند در كنار زنـدگي مـي          يكي از جلوه  

توجه كه شناسيم با اين  ي ميرا زندگحيات  مرگ و  ي  مجموعه
ه است كه   ي ورود به حيات برين و كمالات عال       ي چهيمرگ؛ در 

 كمالات را نـدارد و بـه همـين جهـت در               ظهور آن  تيا ظرف يدن
نيستند تا انواع وسـايل     مرگ و زندگي ضد هم      چنين ديدگاهي   

عمـر  بلكـه  انداختن بسازيم     را براي نمردن و يا مرگ را به عقب        
اي از     چهـره   طولاني است كـه دو چهـره دارد        يك حيات انسان  

 اصلي آن مربوط بـه آن        ي  شود و چهره    آن در اين دنيا ظاهر مي     
گونـه    گذارد كه ما اين     نميغربي  تمدن  ولي متأسفانه   . دنيا است 

 نگاه ديني به مرگ در سازمان فكري مـا حـذف            رازيبينديشيم،  
مـه  شـود و از ه      قلمـداد مـي   مرگ ضد زندگي    و در نتيجه     شده
 در حـالي    .اسـت گشته   شفابخشي مرگ فراموش     ي  جنبهتر    مهم

هايي كه بـه   ها و ضعف كه با مرگ و رهايي از تن، تمام بيماري    
مـانيم   رود و ما مي    جهت تن بر روح تحميل شده بود از ميان مي         
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به . با بدني كه متناسب روح است، به همان سبكي و تيز پروازي        
  :ي مولوي گفته

ــش ار آن  ــان و راهـ ــدي جهـ ــدا بـ    پيـ

ــن    ــدي كــم كــسي يــك لحظــه در اي جــا ب 

در شـرايط گريـز از مـرگ        كـه     انِ امـروز بـه جهـت آن       جه
بايد متوجه باشيم كه    و لذا    برد  سر نمي   در شرايط عادي به    ،است

هايي كـه در       تا به انتخاب   عادي نيست زندگي   ،اين نوع زندگي  
دي ا ع ـ  زندگي .گيرد اطمينان كنيم    بستر چنين زندگي انجام مي    

در برابــر افــراد زنــدگي اســت كــه مــرگ و حيــات آن نــوع از 
كردن اسـت و      ها، بيشتر براي سالم زندگي       و تلاش  يكسان باشد 

ي مـورد بحـث را سـاده نگيريـد كـه              پـس آيـه    .براي نمـردن  نه  
يد، چـرا مـرگ را      هـست دار خـدا    تاگـر دوس ـ  : مايدفر ميخداوند  

 طراحـي  هـا براسـاس فـرار از مـرگ     خواهيد؟ چون زندگي    نمي
اسـت  دار خـدا      دوسـت كس  توان نتيجه گرفت؛ هر     شود، مي   مي
  .كند همه از مرگ فرار نمي ناي

 و آن را قسمت اصـلي عمـر         مرگ مدنظر انسان نباشد   وقتي  
جـدي  بـيش از حـد       دنيـايي را     زنـدگيِ خود به حـساب نيـاورد       

د و  گـرد  اگر در دنيا غني شود، مغـرور مـي        در نتيجه   گيرد و     مي
هـر  نوع زندگي كردن در     د و اين    شو  مأيوس مي  اگر فقير شود،  

ي خود     اميرالمؤمنين به يكي از صحابه     .هلاكت است حالت  دو  
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و يـصمِ و    فاَرفُضِ الدنيْا فَإِنَّ حب الدنيْا يعمِي       «: كنند  توصيه مي 
قُلْ غَـداً و    يبكمِ و يذلُِّ الرِّقاَب فتَدَارك ما بقِي منِْ عمرِك و لاَ تَ           

 و   قبَلَـك بِإقَِـامتِهمِ علَـى الْأَمـانِيِ       بعد غدٍَ فَإِنَّما هلَك منْ كَـانَ        
انـسان   دنيـا   بهدنيا را ترك كن و بدان كه محبت        20»...التَّسوِيفِ

هـا را پـائين      سازد، دوستى دنيـا گـردن      كور و گنگ و كر مى     را
كـن و    قيمانده اسـتفاده  ، اينك از عمر با    كند  و خوار مي   آورد مى

نگو فردا و يا پس فردا چنان و چنين خواهم كرد، كـسانى قبـل               
هـا بـه     هلاكـت آن ، وهـلاك شـدند و رفتنـد   بودند كـه   از شما   
  . بودي دنياييآرزوها فردا فرداگفتن وخاطر

زنـدگي  فهمـيم     وقتي جايگاه مرگ درست تحليل شـد مـي        
گـر انـسان    ا و ابديتي آرام داشـتن ولـي         براي خوب مردن است   

هــا و  مــرگ را پايــان حيــات خــود دانــست يقينــاً موفقيــت      
 و در هر صـورت بـا   اي ديگر خواهد بود     هايش به گونه    شكست

كنـد، چـون بـه چيـزي نظـر انداختـه كـه                اضطراب زندگي مـي   
ي  بـه گفتـه  . دادن همـراه اسـت   آوردن آن بـا از دسـت   دسـت  بـه 

  :حافظ
ــو  ــدار را بگــ ــالم پنــ ــوداگران عــ   ســ

 نيد كه سود و زيان يكـي اسـت        سرمايه كم ك    

                                                 
 .76، ص 70 ، ج بحار الأنوار- 20
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بدانـد و نـه خـتم       برتـر   انساني كه مرگ را وصل به زندگي        
 ـهـا و      مـدال ديگر براي انـواع     زندگي،   ـ     دلم  از يـك   دها  هـا و م

جـايي بـاز    هـا از طـرف ديگـر          عدم موفقيت طرف و براي انواع     
شكـست و   معنـي   انديش،    انسانِ مرگ  چون اساساً    نخواهد كرد 

مــلاك . متفـاوت اسـت  از مـرگ،  غافـل  اش بـا انـسان    پيـروزي 
 يكي در واقعيتـي      با ديگران فرق دارد    انش  خوشبختي و بدبختي  

كنــد و ديگــري بــا خيــالات و  بــه وســعت ابــديت زنــدگي مــي
ــي   ــه ســر م ــات خــود ب ــرد،  وهمي ــضيب ــا  بع ــهه ي خــود را  خان

داشـتن را     خانـه اي    داننـد و عـده      گزيدن در عالم معني مي      سكني
ــي ــد خوشــبختي م ــي  ر گذ د.دانن ــوز فرهنــگ غرب شــته كــه هن

سـر    ها را تغيير نداده بود چندين خانواده در يك خانه به            زندگي
 و طوري زنـدگي را      اتاق داشتند يا دو   كدام يك   بردند و هر    مي

براي خود تعريف كرده بودند كه در همان زندگي محـدود بـا             
چون روح تعاون بـا همـديگر       ،  ندبودرو    ي روبه  كمتر مشكلاتِ

هـا، فرهنـگ غالـب جامعـه          باط بيشتر با خالق انسان    به جهت ارت  
همـديگر را   ديگر تحمـل زنـدگي در كنـار         ها    امروز انسان . بود

انـد و   ندارند چون راه ارتباط بـا آسـمان معنويـت را گـم كـرده        
كنند امكـان     اند كه فكر مي     نايافتني شده   گرفتار آرزوهاي دست  

ي دنيايي زندگ. آوردن آن در زندگي غربي فراهم است   دست  به
يك گذرگاه  به آن به عنوان     خواهند و     ميآن  آل    را به نحو ايده   
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نگرند و بـه عبـارت ديگـر گـذرگاه را محـل مانـدن ابـدي                   نمي
  .اند پنداشته

هـاي    غفلـت  ديـده نـشود       انـسان  يِاگر مرگ در كنار زندگ    
هـا    شكـست كند و     احاطه مي تمام زندگي انسان را     بسيار عميقي   

گيـرد و   به خود ميي بسيار جد رتي  صوهاي دروغين     و موفقيت 
هـاي    هاي وهمي و يا رسـيدن بـه موفقيـت           براي فرار از شكست   

زار زندگي از دسـت       ي زندگي را چون آبي در شن        وهمي همه 
ــتدهــد، ديگــر متوجــه نيــست كــه   مــي ــا محرومي ــايي ه ي دني

كه چنـدان مقـدار   در قسمت غيرجدي زندگي است   محروميت  
هـا شـكل      ود را بـا محوريـت آن      ي تصميمات خ ـ    ندارد كه همه  

ي   شود كه نـشانه     رو مي   دهد و لذا با رشد روز افزون طلاق روبه        
هـاي    ها است به جهت جـدي گـرفتن قـسمت           عدم تحمل انسان  

 ي   است كـه همـه     كه جنس دنيا آنچنان     در حالي . فرعي زندگي 
شـود، ولـي چـون قـسمت          كس جمـع نمـي      ي هيچ اتش بر اامكان

  ! ما را چه باكبر آن   يافتنن ماست، دستزندگي گذرگاه 
هـا در تعجـب       خداوند از اين بنـده    : در حديث قدسي داريم   

 - يعنـي رفـاه و راحتـي را        - چيزي را كه خلق نكرده است     كه  است  
  .دست آورند به دنبالش هستند كه به

اگر وقتي جايگاه دنيا نسبت به كلّ حيات درست ديده شد،           
آنچنـان نيـست كـه      جواني در ايـن دنيـا موفـق بـه ازدواج نـشد              
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بـه مـا    . احساس كند چيـزي از زنـدگي را از دسـت داده اسـت             
 مثل بـسياري از امـور       ازدواج يك امر مستحب است    اند    فرموده

تـوان يكـي را جـاي ديگـري گذاشـت،             مستحب ديگر كه مـي    
زندگي در عالمي است فوق زمان و مكـان و آن           زندگي واقعي   

وانست با آن درسـت     تانسان  اگر   كه   يابد  در ابديت ما تحقق مي    
برخورد كند حقيقتاً زندگي زيبايي را براي خـود ايجـاد كـرده              

مـال و جـاه و      شـود جايگـاه     اگر درست به زندگي نگـاه       . است
شـود كـه      ها طوري پيدا مـي       امثال آن  شغل و همسر و مدرك و     

  .باشدملاك خوشبختي و يا بدبختي تواند  نميكدام  هيچ

  امتي قيا در آبادانيگاه دنيجا

را تهديد  جوانان ما   چه در فضاي فرهنگ مدرنيته زندگي       آن
شان را تيـره و تـار كـرده اسـت      كند و به نظر خودشان آينده       مي

كه مربوط به قسمت    گرفتن موضوعاتي      جديچيزي نيست جز    
را كـدام اصـل و حقيقـت زنـدگي             هـيچ  واست  گذران زندگي   

 .دن زنـدگي اسـت    بـر   دهد و اين در حقيقت از بـين         تشكيل نمي 
ــدگي فرهنگــي كــه  ــار زن ــه مــرگ نظــر نداشــته باشــد  در كن ب

ي دردسـر و انحـراف        همـان قـدر مايـه     جوانـانش   كردن   ازدواج
چـون نـسبت بـه آبـاداني قيامـت          . اننكردنـش   است كـه ازدواج   

ي عمر خود را صرفِ درآمد بيشتر مال          كنند و همه    كوتاهي مي 
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واعلَـم  «: فرماينـد   ميكنند در حالي كه اميرالمؤمنين  دنيا مي 
 نَيقانِ  ! يا بِقَ رزاَنَّ الرِّز :    كُطْلبقٌ يِرز و هُقٌ تطَْلبِرز    َلم ْفَإِنْ اَنت

 تَأْتِهِ اَتاك...           ثْـواكبِـهِ م تَـلحمـا اَص ،نيْاكمنِْ د اي  21»اِنَّ لَك
رزقي كه تو به دنبـال آن       : بدان كه رزق، دو رزق است     ! فرزندم

 به دنبال تو اسـت، رزقِ نـوع دوم طـوري            هستي و رزقي كه آن    
. ...آيـد    سـوي آن نـروي، بـه سـوي تـو مـي             است كه اگر هم به    

  . تو براي تو همان قدر است كه قيامتت را اصلاح كنددنيايِ
فرمايند رزق حقيقيِ     فرمائيد حضرت مي    چنانچه ملاحظه مي  

ي آباداني قيامـت خـود        رسد سعي كن دنيا را وسيله       تو به تو مي   
اِنَّ «: فرماينـد    مـي  دهـي و در همـين راسـتا رسـول خـدا           قرار  

          لُـهاَج ـهُطْلبـا ياَكثَْـرَ مِم دبالْع طالِبَقَ ليرزق انـسان در     22»الرِّز 
و نيز از   . كه اجلش به دنبال اوست      جستجوي اوست، بيش از آن    

زقُـه  لَو أَنَّ عبداً هرَب مِـنْ رزِقِـهِ لاَتَّبعـه رِ          «: م داري آن حضرت 
     رِكُهدي توا أَنَّ الْمكَم رِكَهدتَّى يخدا از رزقش    ي  اگر بنده  23.»ح 

كنــد تــا بــه او برســد،  فــرار هــم بكنــد، رزقــش او را دنبــال مــي
ا آي ـ .كند تا بـه او برسـد        طور كه مرگ، انسان را دنبال مي        همان

                                                 
 .31ي  نامه ، نهج البلاغه- 21

 .630الفصاحه، حديث شماره  نهج - 22

 .31 ص 13الوسائل، ج  مستدرك - 23
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توان پذيرفت كه زندگي عبارت باشـد         با توجه به اين نكات مي     
ه راسـتگوترين    ك ـ ها؟ پيامبر   خوردن ن حرص و جوش   از همي 
كس معلـوم اسـت، اگـر بناسـت         رزق هـر   «:دن ـفرماي   مي ند،  افراد

 ،انـد نخـورد     اي كـه بـرايش تعيـين كـرده          بميرد تا آخرين لقمـه    
  24».ميرد نمي

بـه  كننـد تـا       آلـوده مـي   به حرام   بعضي از افراد رزق خود را       
روز هـم  زنـدگي خـوبي داشـته باشـند، ولـي يـك        گمان خـود    

زندگي خوشي ندارند، مشكل مردم در رزقشان نيست، مـشكل          
اگر حرص نـزنيم، آنچـه را رزقمـان اسـت           . در حرصشان است  

سـازها     را هـم از دسـت تـورم        ميـدان و  آوريـم     دست مي   بهحتماً  
رونـد و بـا       ها از نردبان حرص ما بـالا مـي          گيريم، چراكه آن    مي

يكـرد بـه آبـاداني      ، قنـاعتي كـه بـا رو       خورند  قناعت ما زمين مي   
  25.آيد دست مي قيامت به

  رديم ي مي زندگيوقت

بيند و فراموش كرده   حال بشر امروز چون مرگ را نميهر به
 يتمدن غرب ـ .  او را اضطراب فراگرفته است     است، تمام زندگيِ  

                                                 
 .28، ص 13الوسائل، ج   مستدرك- 24

گـاه رزق انـسان در      يجا« بـه كتـاب      ،انگـاه رزق انـس    ي جا ي جهت بررس  - 25
 .ديين مؤلف رجوع فرماياز هم» يهست
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تمـام  غلطي   تلاش كرد مرگ را بميراند اما در پرتو چنين تفكرِ         
رهنـگ مدرنيتـه بـا عهـد غيـر          ابتدا بايـد ف    . را ميراند   بشر  زندگي

قدســي آن، بــه روشــي عالمانــه و دقيــق بررســي شــود تــا بتــوان 
نـگ دينـي هـست بـه        انفكاكي راكه بين فرهنگ مدرنيته با فره      

داد، زيرا روح فرهنگ مدرنيته هـر جريـان         شكل محققانه نشان    
دانـد و مـسلم در صـورت     ديني را كهنه و مربوط به گذشته مـي    

تـوان زنـدگي      گ مدرنيتـه، هرگـز نمـي      داشتن با فرهن   عهد قلبي 
ديني و تمدن اسلامي را سـازماندهي نمـود، چـون مدرنيتـه هـر               
فكر و فرهنگي را كـه نتوانـست بـه رنـگ خـود در آورد و در                   

كند و اصلاً به عنوان يك فكر و          خود هضم كند، مطلقاً نفي مي     
 يشي ـوتنها بـا فرهنـگ مـرگ اند        .آورد  فرهنگ به حساب نمي   

  .افتي ييز ظلمات آن رهاتوان ا ي مينيد
  نفهمد كه بايـد در ابـديت        ونظر انسان نباشد،    اگر مرگ مد 

 ابديت نداند، اگـر     ي  زندگي كند و حيات امروز خود را مقدمه       
 او را اي  يـأس احمقانـه    او درآمد كمي برايش حاصل كند        شغل

گيرد و اگر شغل پردرآمدي داشته باشد، دچـار غـرور و              فرا مي 
چـون  زده    در فـضاي زنـدگي غـرب       .ودش ـ  كودكانـه مـي   مستي  

فهمـــيم و دوســـت خـــدا نيـــستيم، پيـــروزي و  مـــرگ را نمـــي
مان جدي  هاي مان وهمي و دروغي است، نه پيروزي      هاي شكست

 را وارونــه چـون زنــدگي حقيقــي، هايمــان  اسـت و نــه شكـست  



56 هنر مردن........................................................................................

رجوع به حق مقيد به دستورات دين الهي شويم         اگر با   . بينيم  مي
ا بـه   ه ـ نيم و خدادوسـت شـويم، زنـدگي       خدا ارتباط پيدا ك   و با   

 مـا   نه تنها ديگر مرگ در بينش و منظـر        شود و     ابديت وصل مي  
واقعـي  حيـات   ي    گـسترده نيست بلكه باغ    تاريك   ي  يك دخمه 

كنـيم  خدا را پيشه    بندگي  با نظر به معاد،     اي كه     است و به اندازه   
  .ايم باغ را آبياري كرده و وسعت دادهآن 

 ي  همـه  حاصـلِ فرهنـگ غربـي        در فضاي غفلـت از مـرگِ      
 مـثلاً بـه مـا       ،غافـل كننـد   از خـود    كـه مـا را      آن اسـت     ها  تلاش
بلنـد كنيـد    ي چهارصـدكيلويي را       وزنهگويند اگر شما يك      مي

شـود و     شويد و عكستان در روزنامه چاپ مـي         ميجهان  قهرمان  
 را در بينـشي     موضـوع  حال وقتي اين     !زنند  همه برايتان كف مي   

و يـك   عمل كاملاً كودكانه    يك  نگريم،  ند ب بي  كه ابديت را مي   
امروزه فرهنگ خودنمـايي    . آيد  وهمي به حساب مي   خودنمايي  

شود كـه   جدي تصور مياي    اندازهاش به     با همان حقيقت وهمي   
 غفلـت از ابـديت      شـود،   انديشي جدي تلقي نمـي      فرهنگ مرگ 

شده آن ها    فكر و ذكر بعضي   ا گرفته كه تمام     آن ر  يآنچنان جا 
 بــه .نــه در ابــديتو د نــخــود را روي صــحنه تلويزيــون بيابكــه 
  :ي مولوي گفته

   ايـــن زمـــان پوشـــيده گـــشتي و غنـــي

ــي    ــا م ــون از اينج ــي  چ ــون م ــي روي چ  كن
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ــم  ــه عل ــن  جــان جمل ــن اســت اي ــا اي   ه

ــي     ــن كـ ــدانم مـ ــه بـ ــن  كـ ــوم ديـ  ام در يـ

تــو باطــل شــودروز مــرگ ايــن حــس   

ــار دل شــــود    ــه يــ ــان دارى كــ  نــــور جــ

بـا مـا سـخن      قيامـت   در رابطـه بـا      قـرآن كـريم      آيـات    اكثر
گويد و از آن جايي كه قرآن بـراي سـعادت مـا نـازل شـده                   مي

معلوم اسـت كـه نگـرش قيـامتي بـه زنـدگي، انـسان را بـه                  پس  
فرهنگـي   هر وقت پاي انحراف و اضـمحلالِ      . رساند  سعادت مي 

انـسان را تـا     آن فرهنگ شخصيت    به ميان آمده، زماني بوده كه       
غـرب تحـت عنـوان اومانيـسم يـا          .  اسـت  يت ترسـيم نكـرده    ابد

محوريــت انــسان، بــه انــساني اصــالت داد كــه ميــل و خواســت 
خودش محور همه چيز است و نـه خواسـت خـدا و ايـن انـسان         

كرد و هيچ توجهي    اش    دنيايي  لگدمال زندگي را    خود تمام عمر 
 بـه  ي معنوي خود و حضور آن جنبـه در ابـديت ننمـود،      به جنبه 
 احساس حـضور در آن عـالَم        اي آسايش براي    ي كه لحظه  طور

  . معنوي براي خود باقي نگذاشت
ايـم در حـال       زدگي كـه پيـدا كـرده        ي غرب    ما با روحيه   آيا

انجام دهيم و از آن  ي عميقي حاضر برايمان ممكن است سجده    
ظاهر زنـدگي   كه     نسبت به اين   ؟وصل شويم عالَم  به غيب   طريق  

كه روح و قلب      يارائيم بيشتر حساسيم تا اين    ها ب   را با انواع تجمل   
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زنـدگيِ  يك روز صـورت     آنچه  خود را با نور الهي منور كنيم        
صــورت داده امــروز  را تــشكيل مــياز همــه چيــز شــاهانِ غافــل 

آنچـه  «بـه قـول معـروف       . ها شده است    بسياري از انسان  زندگي  
 دهد و   را تشكيل مي  ما    براي پدران ما تجمل بود، امروز زندگي      

ــام  ــتهنـ ــشرفت گذاشـ ــم آن را پيـ ــضور حالـــت  ».ايـ ــرا حـ  زيـ
  . ها به حاشيه رفته است انديشي از قلب مرگ

هـاي تجملـي      اعمالي كه ما در زنـدگي     كمي فكر كنيد اين     
 بــراي چنــين  كــهانــرژيي  دهــيم و ايــن همــه خــود انجــام مــي

  خدا ديني و از چشم پيامبر    كنيم در نگاه      صرف مي كارهايي  
انديـشي    پرسند مـرگ    ، آن وقت مي   استي  معن  پوچ و بي  چقدر  

در كنـار زنـدگي خـود       ملتـي كـه مـرگ را        اي دارد،     چه فايـده  
اگـر  . شـود   ي م  عمرش صرف زندگي دنيايي    ي  همهمزمزه نكند   

شود و به فخـر       به دنياي بيشتر نزديك مي    حقوقش دو برابر شد،     
پردازد تا نظرها     شود و بيشتر به ظاهر خود مي        بيشتري گرفتار مي  

يشتر جلب كند و دنياي بيشتري بـه دسـت آورد و عمـلاً بـر                را ب 
  :ي مولوي هاي خود افزوده است، به گفته سختي

  هـا اسـت     گر چه در خشكي هـزاران رنـگ       

ــا يبوســت جنــگ    ــان را ب ــا اســت ماهي  ه

  هـاي شـما اسـت    اين جهان خود حبس جان   

 هـين رويـد آنجـا كــه بـستان شـما اســت       
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از طريـق   ، هر چـه     دقيامت نباش عالم غيب و    ملتي كه متوجه    
بيـشتر   سختيِبه  در حقيقت   برسد  راحتي  دنياي بيشتر بخواهد به     

را از قيامت بردارد، به اسم رفـاه و         اش    انسان چشم اگر  . رسد  مي
زندگي سراسر   و    تي و رنج براي خود فراهم كرده      آسايش، سخ 

 حــضرت .دكنــ تبــديل مــي تــو در تــو هــاي تنــگِ دخمــهرا بــه 
منْ تَعلَّقَ قَلبْه باِلدنيْا تَعلَّقَ قَلبْـه بثَِلَـاثِ         «: ايندفرم   مي صادق

هر كس   26؛» خصِالٍ، هم لاَ يفنَْى و أَملٍ لاَ يدرك و رجاءٍ لاَ يناَل           
خصلت گرفتـار   به سه   قلب خود را    دل خود را متوجه دنيا بكند       

رقابـل  يغ كـه    يـي ر اسـت، آرزو   يناپـذ   اني ـ كـه پا   يكرده؛ به حزن  
  .  استيافتنينا  كه دستيدي است و اميدسترس

اگر در موضوع مورد بحث با دقت كامل عنايت فرمائيد بـه            
 تـلاش كـرد مـرگ را      يتمدن غرب ـ اين نتيجه خواهيد رسيد كه      

اش را    بميراند، اما در پرتو چنين تفكـر و تلاشـي تمـام زنـدگي             
شد ايـن    و اگر چشم ما تحت تأثير ظاهر زندگي غربي نبا          ميراند

  .توانيم ببينيم موضوع را به خوبي مي

                                                 
 .319، ص 2  الكافي، ج- 26
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  مرگ آزاردهنده

توان داشـت؛ يكـي       گيري مي    دو نوع موضع   ،در برابر مرگ  
آمـدن آن را امـري طبيعـي        نـه تنهـا      و   مكه مرگ را بـشناسي      اين
گيـري   بلكه در كنار زندگي از آن غافـل نباشـيم، موضـع           مبداني

را مشغول طوري خود  و مكه دشمن مرگ شوي      است   ديگر اين 
ــيم   ــدگي كن ــي  زن ــدن آن را نبين ــه آم ــواع   مك ــاختن ان ــا س  و ب

بخـواهيم  اقـسام وسـايل     هـا از آن غافـل و بـا سـاختن              سرگرمي
آيـد و     در هر دو حالت مرگ به سراغ ما مـي         . ممرگ را بميراني  

ها    انسان د، ولي در حالت دوم تمام فكر      ر فرار ك  آنتوان از     نمي
 فرار از مـرگ تمـام حيـات         د و فكر  نكه ديرتر بمير  شود    مياين  
 نسبت به مـرگ     يچنين فكر كند كه در واقع       مي را اشغال    ها  آن

بلايي كـه تـصور     آزار دهنده است و همان      مرگ  يك  خودش  
بـر سـر خـود      حـالا   آيـد همـين       ان مـي  شد با مرگ بر سر    نكن  مي
د ند زندگي خوشي داشته باشن به عبارت ديگر خواست.ندآور  مي
كـه همـين      در حالي افتادند،  ر از مرگ    فكر فرا در آن راستا به     و  

هـا    ن   بيمارسـتا  .به ارمغـان آورد   ها    آن زندگي بدي را براي      ،فكر
هـايي شـدند كـه از مـرگ جلـوگيري كننـد،               به دسـتگاه  مجهز  
، پيران بـه    ند كيلومترها دورتر برده شد    هاها از كنار شهر     قبرستان

 تا هيچ آثاري از مـرگ در جلـو        سراي سالمندان فرستاده شدند     
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ه باشـند و  تو فرصت بيشتري براي زنـدگي داش ـ      چشمشان نباشد   
ولي با اين كارها فضايي براي خـود سـاختند          مرگ را بميرانند،    

گـر فرصـتي بـراي       دي بدوند و به دنبال سلامتي    كه همچنان بايد    
اي بـراي زنـدگي بهتـر          سلامتي كه وسـيله    .زندگي پيدا نكردند  

يافتن ار از بيماري و    فربراي  ها را مشغول خود كرد        زندگيبود،  
بـه زنـدگي بـراي      شـد   سلامتي براي زندگي، تبديل     و   ؛سلامتي
  .سلامتي

اگر دقت بفرمائيد در فرهنگ غربي كـه مـا نيـز گرفتـار آن               
ا بـراي فـرار از      ه ـ  ه  گـا    هـا و درمـان      بسياري از بيمارسـتان   شديم،  
توان فرار كـرد،    در حالي كه از مرگ نمي     اند    ساخته شده مرگ  

چنين فكر كـرد كـه داريـم از دسـت مـرگ فـرار               ن  توا  ولي مي 
بلكـه ديرتـر    به اين اميد كه     ها را ساختند      انواع دستگاه . كنيم  مي

 كه هشان اين شد زندگي كنند، حال تمام زندگيبيشتر بميرند و   
دشـمنان خـود را     هاي مخـوف سـاختند تـا          اسلحه. ديرتر بميرند 

بلاي جانشان  ها    بيشتر بمانند، حال همان اسلحه    سركوب كنند و    
هاي   ساختن اسلحه كند و لذا به       را تهديد مي  شان    شده و زندگي  

ــوف ــر مخ ــلحه  روي آوردنــد  يت ــاز در چنگــال اس  هــاي و ب
قبـل،  تـر از   اي مخوف  كنند چگونه با اسلحه تر تلاش مي   مخوف

  .قبلي رها شوندهاي  دست اسلحهاز 
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ي باِليْـسيِرِ و    منْ أَكثَْرَ ذِكْرَ الْموتِ رضِ    «در روايت داريم كه     
ياد مرگ باشـد  ه  كس بسيار ب  هر 27»هانَ عليَهِ منَِ الْأُمورِ الْكثَيِرةَ    

 مشكلات زنـدگى بـر      شود و بيشترِ   اندك چيزى خوشنود مى   ه  ب
بر همين مبنا اسـت كـه يـاد مـرگ انـسان را              . گردد  مياو آسان   

  .كند هاي زندگي نمي گرفتار پيچيدگي
مرگ بايد مواظب باشيم ياد      در اسلام توصيه شده است كه     

 ان در رابطه بـا قيامتـش  انتمام تلاش آدميبيرون نرود تا    از جامعه   
 و امـام   كارها اسـت بودنِ »االله  الي قربة«باشد و اين همان معناي     

 ـكْ اَ نْم«: فرماينـد    در همين رابطه مي    صادق  ـ ذِ رَثَ  ـ الْ رَكْ متِو 
اشد خدا او را دوسـت      هر كس زياد به ياد مرگ ب       28؛»ه اللّ هبحاَ

  .شود خواهد داشت، چون ياد مرگ موجب قرب الهي مي

  ش ياند تنها موجودِ مرگ

فهمـد انـسان اسـت،        را مـي  خـود   تنها موجودي كـه مـرگ       
 فـــرار از خطـــر دارنـــد، ولـــي مـــرگ را ي حيوانـــات، غريـــزه

تواند مـرگ خـود       فهمند، انسان تنها موجودي است كه مي        نمي
توانـد بعـد از    صير و عميـق شـود مـي   را تصور كند و حتي اگر ب      

                                                 
 .104، ص 1  إرشاد القلوب إلى الصواب، ج- 27

 .127، ص 72، ج الأنوار بحار- 28
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پيـامبران را   سـخن    بفهمـد، بـه همـين جهـت          نيـز مرگ خود را    
تر خواهـد بـود و        فهمد و شكي ندارد كه با مرگِ بدن، زنده          مي

: فرمايـد  ارد و مـي روي اين مطلب تأكيـد فراوانـي د  نيز بر قرآن  
دار آخرت سراسر حيات است، اي كـاش مـردم متوجـه چنـين              

ما هذِهِ الحْياةُ الـدنيْا إلَِّـا لَهـو ولَعِـب وإِنَّ الـدار              و«امري بودند   
ايـن زنـدگى دنيـا جـز         29؛»الĤْخِرةََ لَهِي الحْيوانُ لَو كاَنُوا يعلَمونَ     

سـراى   سرگرمى و بازيچـه نيـست و زنـدگى حقيقـى همانـا در             
   .دانستند آخرت است اى كاش مى
 اگر خود را    ، حال استش  اندي  مرگاگر آدمي تنها موجود     

ناخودآگـاه در افقـي از حيـات        نسبت به مرگ به فراموشي زد،       
كند   اش بر روح و روان او غلبه مي         گيرد كه بعد حيواني     قرار مي 

گذارد به طوري كـه ديگـر         هايش تأثير اساسي مي     و در انتخاب  
  . شود در فهم بعضي از ابعاد روحاني به كلي ناتوان مي

ادي كه مـرگ را جـزء زنـدگي خـود           افراگر در شخصيت    
چنــد قبــول دارنــد كــه روزي  هــر كــاوش نمــائيم، داننــد  نمــي
هاي متعالي نيـست      گرايشهايشان    ايشر، ولي ميل و گ    ميرند  مي

باشد، به اين معنـي   ها نمي  و غرايزشان در كنترل روح انساني آن      
 شـهوت   چـون غضبشان، غضب حيواني است، شهوتشان هم     كه  
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ناخودآگـاه نـوع    ا در اختيار گرفته است،      ها ر   زندگي آن حيوان  
طوري است كه در كنترل عقل معنـوي و         شان  هاي   زندگي و ميل  

  .روح قدسي قرار ندارد
زده   اگر از منظر عقل قدسي به آنچه امروز در جهـان غـرب            

كه شهوترانيِ امـروز دنيـا      پذيريم    گذرد بنگريم به خوبي مي      مي
مـاوراي شـهوت و   توانـد   ست، چـون نمـي  نيطبيعي  به هيچ وجه    

 كـه آن تـصور، شـهوت و غـضب          تصوري داشته باشـد   ،  غضب
 در صـحنه     صـفات حيـواني    نمايـد، تمامـاً     ها را كنترل مـي      انسان

كننـد، چـون روح       گـسيخته عمـل مـي       چنـين عنـان     است كه اين  
انديــشي عنــان آن صــفات را در اختيــار نــدارد و شــعور   مــرگ

  . حيواني به جاي شعور انساني در فعاليت است
پـر كـرده اسـت     هوت  شان را ش    كه افق شخصيت   يهاي  نسانا

شـان را هـم        دنيـايي  ي  نگر نيستند، حتي آينده     آيندهبه هيچ وجه    
ــد  نمــي ــد،  توانن ــل كنن ــه و تحلي ــاً درســت تجزي ــار عموم گرفت
كــه بــدحجاب يــك خــانم . هــستند وهمــي هــاي نگــري آينــده
 فهمـد بـه طـور       نمايانـد مـي     هاي خود را به نامحرمان مـي        زيبايي

اين ي    رابطهتواند    شود، ولي نمي    به او بدبين مي   طبيعي همسرش   
آيـد   كه پـيش مـي   يو طلاقهمسر را به دعواي با   ها    خود نمودن 

اي را كـه بـا ايـن          آينـده توانـد     نمـي ربط دهد، به اين معني كـه        
 وصـل    خـود  هـاي امـروزي     ها در پيش است به كـار        خودنمودن
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بــه دختــرش را روز امــ بــدحجابيِتوانــد  ايــن مــادر نمــي. نمايــد
ماننـد  ناسازگاري فـرداي آن دختـر بـا همـسرش متـصل كنـد،               

د، نماي ـتوانند آينده را درست تجزيه و تحليل          حيوانات كه نمي  
 بـر   .كننـد   باطِ حال بـا آينـده را درك نمـي         بودن ارت    چون واقعي 

عكــسِ انــسانِ مــؤمن كــه بــا آن وســعت بيــنش الهــي كــه پيــدا 
قيامت و ابديت    امروز خود را با      ي  تواند رابطه   ميكند، حتي     مي

همـين  بلكـه   بيند    قيامت را نزديك مي   نه تنها   كند و   خود درك   
از يـاد   چـون   كنـد و      حالا اعمال خود را در قيامت ارزيـابي مـي         

هـايش تـا ابـديتِ خـود           كـار   همراه ارزيابي  كردهمرگ غفلت ن  
  .وسعت دارد
انـديش    پيامبران آمدنـد تـا مـا را مـرگ         كه عرض شد      چنان

مولوي در مثنوي داستان دعواي مردم با پيـامبران را ذكـر           . دكنن
  :كند مي

كـرديم،    ند مـا راحـت زنـدگي مـي        فتگ  مردم به پيامبران مي   
 آينده، شما آمديـد     ي از نگرانخوش بوديم بدون    خورديم و     مي

  .نگران كرديداز آينده ما را 
ــكر بـــوديم مـــا     ــوطي نقـــل و شـ   طـ

 انـــديش گـــشتيم از شـــما   مـــرغ مـــرگ   

يم، اصـلاً   تـا نگـران آينـده باش ـ      انديش نبوديم     رغ مرگ ما م 
ــي  ــده را نم ــوديم   آين ــكر ب ــل و ش ــوطي نق ــديم، ط ــل ،فهمي  مث
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ي كارهايمان كرديـد و       ي آينده   ، ولي شما ما را متوجه     حيوانات
  .عيش امروزمان را نقض كرديد

ــا نيمــه  ــا حاضــرند ت ــشغول   اهــل دني ــدار باشــند و م شــب بي
باشند، چون توجه   شان    ز صبح نگران نما بدون آن كه     ،بيهودگي

فـوق ايـن    بـه عـالَمي     انديـشي، يعنـي       نماز صبح يعنـي مـرگ     به  
و براي بعد از اين دنيا خود را آماده         معمولي نظر كردن    زندگي  

  . نمودن و اين با عياشي و غفلت سازگاري ندارد

  ن مردميتر رکيز

ــامبر ــسان در هــستي - از پي ــاترين ان : پرســند  مــي- يعنــي از دان
أَكثَْـرُهم ذِكْـراً    «: دترين مردم كيست؟ حـضرت فرمودن ـ      باهوش

تـرين    و زيـرك  تـرين      بـاهوش  30؛»لِلْموتِ و أَشدَهم لَه استِعدادا    
مردم كسي است كه بسيار ياد مرگ است و بيـشترين آمـادگي             

اي كــه مــرگ و  جامعــه: تــوان گفــت مــي. را بــراي مــرگ دارد
 حقيقـي   ي  شـود، جامعـه     يهـا متـذكر م ـ      ها را به آن     قيامت انسان 

اي كـه مـرگ     و جامعـه شـود   و هرگز گرفتار بحـران نمـي    است
 و   وهمي و دروغـي اسـت      ي  ها ببرد، جامعه    ها را از ياد آن      انسان

  . كند ها زندگي مي همواره در بحران
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تمـدن  تـوان جايگـاه        مـي  با توجه به سـخن رسـول خـدا        
 حاكم  را ارزيابي كرد و فرهنگ غفلت از مرگِغرببر حاكم 

خردي آن فرهنگ دانـست و آثـار          ي بي   بر آن فرهنگ را نشانه    
ممكـن  . آن تمدن را نيز بايد بر اساس همين نگاه ارزيابي نمـود           

ي فرهنگ غربي بـر روح و روان مـا تـصور              به جهت غلبه  است  
نيـست  منطبـق   امـروز    ي  با واقعيـت جامعـه     پيامبرشود سخن   

قت زنـدگي و سـنت     از حقي  ولي عنايت داشته باشيد پيامبران    
گويند، آيا بايد زندگي خود را مطـابق     جاري در عالم سخن مي    

توان مخالف    هاي جاري در عالم نمود و يا گمان كنيم مي           سنت
كـه دچـار      هاي ثابت و جاري در عالم عمل كرد بدون آن           سنت
پيـروي كـرد     آيا بايد از پيـامبر    هاي گوناگون شويم؟      بحران

ئف موجود در عالم هستي دارند،      با آن درك عميقي كه از ظرا      
كه بسياري از حقايق عالم را ناديـده گرفتـه و           يا از تمدن جديد     

بايـد هـر    بشر را مشغول ناكجاآباد كرده است؟ طبيعي است كه          
منظـر زنـدگي    را از   نگـاه دينـي بـه عـالم         كـه بخواهـد     فرهنگي  

حساب آورد، زيرا جامعه      انسانيت به دشمن  جامعه به حاشيه ببرد     
كند كه هيچ نقشي در سـعادت حقيقـي            اموري مشغول مي   را به 

بـا توجـه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه بايـد تأكيـد كنـيم                    . آن ندارد 
با دين هماهنگ كند، نـه      جامعه را   ي هر انساني است كه        وظيفه
كلـي از ابـديت    هماهنگ فرهنگـي نمايـد كـه بـه    دين را كه   اين
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شـود   مـي با توجه بـه ايـن امـر تأكيـد          . انسان چشم پوشيده است   
ــا شــرايط موجــود  نبايــد بــه ايــن فكــر رفــت   كــه چــون ديــن ب

فكـر و  چـه  از خـود بپرسـيم   خواند، پس دين را رها كنـيم،    نمي
به اين شكل در آورد، جز غفلـت از         شرايط موجود را    فرهنگي  

هـا را   آمـد يـا غفلـت   ها بيـرون   بايد از غفلت حقايق ابدي عالم؟    
  ادامه داد؟ 

 كـه بـه      امر عادي نيـست    هاي زيرك يك    مرگ براي انسان  
تأمـل و   آن بـه نحـو كامـل        روي  بـر   بلكه  راحتي از آن بگذرند     

انـد، در      و زنـدگي خـود را بـا آن هماهنـگ كـرده             دقت دارنـد  
جايي در زندگي خود بـاز      مرگ  براي  هاي عادي     آدمحالي كه   

جديـدي   ي  هـا كـه هـر روز مـرده         غسالمثل بعضي از    اند    نكرده
زيـرك از  ، در حالي كه انـسان  ندگير شويند ولي عبرت نمي     مي

. گـردد   و متوجه مرگ خـود مـي      شود    ديدن يك مرده بيدار مي    
 ملاك زيركي و عدم زيركي را در نوع برخورد          رسول خدا 

ها نيز    كنند، و زيركي تمدن     ها نسبت به مرگ مشخص مي       انسان
. هــا نــسبت بــه مــرگ ســنجيده شــود بايــد بــا نــوع رويكــرد آن

 اسـت  است طالب حاكميت عليانديش  اي كه مرگ  جامعه
شـود    خسته مـي   و جامعه اي كه از مرگ غافل است از علي         

تر نـسبت     چون آن حضرت متذكر عالَمي است بسيار بلند مرتبه        
  . به عالَمي كه معاويه متذكر آن است
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صـحيحي دسـت    فرهنگ و تمدن    ها به     ي انسان   وقتي جامعه 
ه افقـي  كـرده و ب ـ خـلاص  خـود را   هـا  از سـرگرمي يابد كـه     مي

فرهنگـي    ها نظر كنند، فرهنـگ سـرگرمي عـين بـي            بالاتر از آن  
است، در آن جامعه بين افراد جامعه و حقـايق نـوراني و پايـدار               

شود و لذا طالب عالم برتر نيستند، عـالم           عالم، حجاب ايجاد مي   
 بـه همـين جهـت     . ي ورود به آن اسـت       برتري كه مرگ دروازه   

دهـد و    خطـاب قـرار مـي      را مورد    گري  فرهنگ يهودي خداوند  
 قُلْ يا أَيها الَّذِينَ هادوا إِن زعمتمُ أَنَّكمُ أَوليِـاء لِلَّـهِ             «:فرمايد  مي

!  اي يهوديـان   31؛»منِ دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا الْموت إِن كنُتمُ صادقِيِنَ       
 و فقط خـود را ملّتـي ارزشـمند و         اگر مدعي خدادوستي هستيد   

 و چـون در     انـديش باشـيد     طلـب و مـرگ      ، مـرگ  دداني  الهي مي 
ــشاهده نمــي   ــزي م ــين چي ــان چن ــال و رفتارت ــاي  اعم شــود ادع

اين آيه نوع نگاه مـا را    . بودن، يك ادعاي بدون دليل است       الهي
كند تـا تمـدن حقيقـي      ها تصحيح مي    در ارزيابي جوامع و تمدن    

هـا را بـه عـالَم غيـب و            را در فرهنگي جستجو كنـيم كـه انـسان         
   .گرداند ت متصل ميقيام
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  معاد اديبرکات 

، زندگي كند هاي دنيا را آسان مي    ياد مرگ، پذيرش سختي   
ولي بايد با ياد    .  دارد هايي به همراه    دنيا سخت است و سختي    در  

هـا گـذر نمـود و خـود را در افقـي برتـر بـه نظـاره                     مرگ از آن  
، كـرد دنيـا   متوقـف در     حيات خـود را      ي  كسي كه همه  . نشست
روشدن با هـر      در روبه آورد و     دنيا او را از پاي درمي     هاي    سختي
: مثـال بـه عنـوان      به لرزه مي افتد،    حيات او    ي  گويا همه  ،سختي
خـود را   زنـدگي   ورد، اگـر    دسـت نيـا     مناسـبي بـه   كه شغل    كسي

پنـدارد، ولـي       هستي خود را هيچ مـي      ي  كرد همه دنيا  محدود به   
افقي ديگر  و زندگي حقيقي را در      كسي كه به ياد مرگ باشد،       

كـه تمـام تـلاش خـود را           حتي اگر بعد از ايـن     كند،    جستجو مي 
و زندگي و خانـه و همـسر و فرزنـدي           مناسب  انجام داد و شغل     

خـورده    د، حيات خود را پوچ و بيهـوده و شكـست          رهم پيدا نك  
  .بيند نمي

هايي   مصيبتغربي  تمدن  كنم    با توجه به امر فوق عرض مي      
هـايي در جوامـع       چنـين مـصيبت   كـه قـبلاً     پيش آورد    بشر   يراب

بـه  مـصيبت  هايي بود كه مسلّم بـود،      اگر سختي سابقه نداشت و    
آمــد، چــون زنــدگي را در عــالَمي بــالاتر از دنيــا  حــساب نمــي

 ي گرفتـه شـد همـه   يـاد قيامـت از بـشر    وقتـي  . كـرد   جستجو مي 
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در هــر  ايــن انــسان  از او گرفتــه شــد،هــاي مفيــد زنــدگي بهــره
دهد، چون هنر مـردن       ا از دست مي   كردن ر   هنر زندگي صورت  

در بحران اقتصادي كه در آمريكا پديـد        . را از دست داده است    
آمد يـك آقـاي مهندسـي خـودش و همـسر و دو فرزنـدش را                 

آيا از اين مسئله بايد ساده گذشت؟ چرا آن آقا زندگي           . كشت
 زااي      امـروز عـده    يدر دنيـا  چـرا   . را آنقدر تنگ و تاريك ديد     

گـري    لاابـالي كنند يا     خودكشي مي شوند،     مي اربيكاني كه   جوان
 از چنـدين سـال درس       چـون بعـد   نماينـد؟     خيالي پيشه مـي     و بي 

ند كاري به دست نيـاورده و تمـام         بي  شدن مي     خواندن و مهندس  
لـي اگـر    اش هم اين است كه كاري بـه دسـت آورد، و             زندگي

اصل زندگي را در رابطه با اُنـس بـا خـدا و زنـدگي در ابـديت                  
ــ ــيببين ــود اولاً د، متوجــه م ــه او  : ش ــاً ب خــالق او رزق او را حتم
حيـات را از دسـت   اصـل  دادن شغل،    با از دست  : رساند، ثانياً   مي

  .نداده است

  شدن مرگ علت سخت

 كـه هـر   غيرمادي است و مجرديك حقيقت روح هر انسان    
. گيـرد   چه به عالم ماده نزديك شود از حقيقت خود فاصله مـي           

 تر و توجه روح به بـدن و دنيـا بـسيار زيـاد              رفاه، تعلق  تدر حال 
. كنـد   اي كه خـود را محـدود بـه دنيـا حـس مـي                است، به گونه  
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داشـتن روح از امـور        دار كـه بـراي آزاد نگـه         جهـت  يها  سختي
توانـد از ايـن تعلـق و توجـه بكاهـد و انـسان را                  ميدنيايي است   

بـه  او را   د و   ماي ـن  بـه آن عـالم      و وصـل    كـرده   متوجه عالم غيب    
اگـر  : انـد   گفتـه برسـاند، در ايـن راسـتا اسـت كـه            ر قلـب    حضو
هـا    قـوي شـود، بايـد از سـختي    تان  نفسد معنويابعاخواهيد    مي

سـيد، بايـد توجـه بـه        ارههـا ن    خواهيد از سختي    نترسيد و اگر مي   
و زندگي در فضاي معنوي آن عالَم دائماً مد نظـر انـسان             قيامت  
نَّما أخَاَف عليَكمُ   إِ«: نديفرما  ي م نيرالمؤمنيحضرت ام . باشد

 اثنْتَيَنِ اتِّباع الْهوى و طُولَ الْأَملِ فَأَما اتِّباع الْهـوى فيَـصد عـنِ             
ن از دو چيز بر شـما       م 32.»و أَما طُولُ الْأَملِ فيَنسِْي الĤْخِرةََ      الحْقِّ
  از هـوس   اما پيـروى  . ، و آرزوى دراز   از هوس پيروى  : دارم  بيم

حـقّ اسـت، و آرزوى دراز آخـرت را از يـاد             ارتباط بـا    مانع از   
  . برد انسان مى
چـرا تأكيـد    پذيرفته باشيد كـه     با مقدماتي كه گذشت     شايد  

كند    مي تر   مرگ را سخت    و آرزوهاي بلند دنيايي،    رفاهشود    مي
عبـارت   مـرگ  ، زيـرا  نمايـد      مي تر  و تعلق نفس به بدن را محكم      

.  تمـام شـود    بدن و امـور جـسماني      بهروح  است از آن كه تعلق      
آن شـخص   فرا برسد، ولـي     از نظر طبيعي    حال اگر مرگ كسي     
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 از   بدنش كرده باشـد    صرف راحتي و خوشيِ    تمام عمر خود را   
 و از طـرف     داردبـسيار بـه بـدنش        ي  روح او علاقـه   يك طرف   

شـود،    آن روح به طور طبيعي و تكويني از بدن جـدا            بايد  ديگر  
ايـن   لد، مث ـ ن ـجانكاهي را بايد تحمل ك    فشار  است كه   وقت    آن
ايـد و سـاعتتان كـه بـسيار بـه آن       در دريا سوار كـشتي شـده     كه  

اي جـز     چـاره رف  ط ـافتـد، از آن       علاقه داريد به داخل دريا مـي      
از طـرف ديگـر   نداريـد،  سـاعت   كردن  برگشتن به ساحل و رها    

 حال اگر بـه بـدنتان       .و در گرو تعلق به آن است      دلتان با ساعت    
 و به آن سختي نداده باشـيد، وقتـي كـه            علق داشته باشيد  خيلي ت 

 بسيار سخت است، اما اگر مرگ در كنار         دجدا شوي بايد از آن    
كـه روح بـه صـورت تكـويني           رفيق ما بـود، همچنـان      و   زندگي

شما هم به صورتي    آرام بدن را رها كند،        شود كه آرام    آماده مي 
شود هنـر مـردن،      گذاريد و اين مي     ن راه قدم مي   انتخابي در هما  

كـردن نهفتـه     ي  ت كـه هنـر درسـت زنـدگ        س ا »هنر مردن « و در 
  :خواهيم بگوييم است و لذا مي

  انبيـــاء را حــــق بـــسيار اســــت از آن  

 كــــــه خبــــــر دادنــــــد از پايانمــــــان     

 نگذاشـتند از مـرگ غافـل شـويم        از آن جهت كـه       انبياء
  .حق بسياري بر گردن ما دارند



74 هنر مردن........................................................................................

در موضـوع   مختصري بـود  جا گفته شد، مطالب آنچه تا اين 
مورد در وقت ديگري بايد آن كه زواياي ديگر   » انديشي  مرگ«

 كـه  يبـه آيـات  فرماييـد  توجـه  بـاز   در پايان  33.بررسي قرار گيرد  
اگر واقعاً متدين و دوسـت خداييـد، بايـد          ! اي يهود « :فرمايد  مي

 ضد مـرگ     يعني تمدن  »مرگ را بپذيريد و آرزوي مرگ كنيد      
ولَـا  « :فرمايـد    بعد مـي   را دامن نزنيد،   از مرگ    غفلتهمراه با   و  

اي  34؛»يتَمنَّونَه أَبدا بِما قَـدمت أَيـدِيهمِ واللَّـه علِـيم باِلظَّـالِميِنَ            
خواهنــد، چــون محــور روحــشان  هــا مــرگ را نمـي  ايــن! پيـامبر 
 بـه ظالمـان     ونـد  و خدا  انـد   ظـالم لذا   دنيايي شده است و      زندگيِ

قُـلْ إِنَّ الْمـوت الَّـذيِ     « :فرمايـد    آيه مـي   ي  ادامه در   .آگاه است 
تَفِرُّونَ منِْه فَإِنَّه ملاَقيِكمُ ثمُ تُرَدونَ إلَِـى عـالمِِ الْغيَـبِ والـشَّهادةِ              

 مرگـي كـه شـما از آن فـرار           آن 35؛»فيَنبَئُكمُ بِما كُنـتمُ تَعملُـونَ     
ن مـي كنـد و شـما را بـه     آيـد و ملاقاتتـا     سراغتان مي به   كنيد  مي

حاصل حياتتان و آنچه كرديد     با  وقت    كشاند، آن   طرف خدا مي  
  .كند ميرويتان  روبه

                                                 
جلــد دوم كتــاب  بــه يشيــاند شتر در موضــوع مــرگيــق بيــ جهــت تعم- 33

 .ديمراجعه فرمائ» د بودين بايچن نيفرزندم؛ ا«

  .7 ي هي جمعه، آي  سوره- 34
 .8 ي هي جمعه، آي سوره - 35
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جـستجو  بايـد   را در اين جمله     حرف آيات فوق     ي  همهپس  
بـرد،    مـرگ را از بـين نمـي   چشم از مرگ برداشـتن، « كه؛  كنيد

  ».شدن با خدا را به همراه داردرو بد روبهمردن و بلكه بد
  مـرگ كـردن بـه       درست نگـاه   ي  ها، آينه   ها و سختي    بيماري

وندانـد جهـت تـذكر بـه مـرگ، و           هـا رسـولان خدا      و آن است  
انـد    كـه آمـده   ببيند  ها را رسول الهي       ها و بيماري    كس سختي هر

مـرگ  ي  ديگـر چهـره   تا مـرگ را در مـذاق مـا شـيرين كننـد،              
ترسـناك نخواهـد بـود و زنـدگي او           ي كابوس ـ برايش همچـون  

  :گفت .گردد رار از مرگ نميي ف بازيچه
  جـزو مــرگ ارَ گــشت شــيرين مــر تــرا 

ـــه شــيرين مــي  دان   ـــد كــل را خـــدا   كـ  كن

  آيــــد رســـول     دردهــا از مـرگ مـي     

ــضول    ــردان اي فـــ ــولش رومگـــ  از رســـ

را بـه بـشريت     » هنر مـردن  «بايد به تمدني انديشيد كه بتواند       
  .باز گرداند

»ركاتهوالسلام عليكم و رحمةاالله و ب«
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